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  زندگی حضرت زینب علیھاسلامخلاصه
علی علیـه : نام پدر . ّام کلثوم: کنیه . عقیله ، عقیلۀ بنی ھاشم: لقب  . زینب سلام الله:نام

بـه روایتـی  پـنجم جمـادی الاول : تاریخ ولادت . فاطمه زھرا سلام الله: نام مادر . السلام
: تـاریخ وفـات .  روز۱۰ سـال  حـدود دو مـاه و ۵۷: مدت عمر . سال پنجم ھجری قمری

: تعـداد فرزنـدان.  ، بقـولی مصـر شام: محل دفن .  ھجری قمری۶۲پانزدھم رجب سال 
 امیر المـؤمنین علیـه السـلام و پدر بزرگوار حضرت زینب سلام الله . چھار پسر یک دختر

 . گرامی اش حضرت فاطمه زھرا  سلام الله ، یگاه پیامبر  صلی الله علیه واله  می باشدردما
در مورد روز ، ماه و سال ولادت حضرت زینب  سلام الله اختلاف است ولی بـه روایتـی در 

آن حضـرت دو . پنجم جمادی الاول سال پنجم ھجری در مدینه، چشم بـه جھـان گشـود
سال از امام حسن علیه السلام کوچکتر بود و ھنگام رحلت پیامبر صلی الله علیه واله پنج 

ب سلام الله  چشم به جھان گشود پیامبر صلی الله علیه واله ھنگامی که زین . سال داشت
چـون پـدرم در  : در مسافرت بود و حضرت زھرا  سلام الله و علی علیه السلام عرض کرد

من در نامگذاری : حضرت علی علیه السلام فرمود سفر است نام این دختر را چه بگذاریم؟
مبر صلی الله علیه واله از سـفر برگـردد و او از پدرت پیشی نمی گیرم، صبر می کنیم تا پیا

پس از سه روز پیامبر صلی الله علیه واله از سفر بازگشتند چـون از  .نامش را مشخص کند
فرزندان فاطمه، فرزندان مـن  :تولد زینب سلام الله باخبر شدند درباره نامگذاری او فرمود

در ھمـان  .ام او تعیـین کنـدھستند ولی اختیار آنھا با خداست ،صبر می کنم تا خداوند نـ
خداوند بر تو سلام می : لحظه جبرئیل به محضر پیامبر صلی لله علیه واله آمد و عرض کرد

نام این دختر را زینب  سلام الله بگذار، چـرا کـه ایـن نـام را در لـوح : رساند و می فرماید
د مـن بیاوریـد ، نوزاد را نـز: رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود .محفوظ نگه داشته ایم

،  واله اورا در آغوش گرفت و بوسیدنوزاد را به محضرش آوردند و رسول خدا صلی الله علیه
به حاضـران و غایبـان سـفارش مـی کـنم کـه احتـرام ایـن کـودک را پـاس  :آنگاه فرمود

در روایتـی آمـده اسـت کـه بخـاطر . بدارند،ھمانا آن دختر شبیه خدیجه سلام الله اسـت
داشت ، ) ام کلثوم(ت زینب سلام الله به خاله پیامبر صلی الله علیه واله شباھتی که حضر

روایـت شـده کـه پـس ازولادت  .پیامبر صلی الله علیه واله کنیـۀ او را ام کلثـوم گذاشـت
حضرت زینب سلام الله، حسین علیه السلام به محضر رسول خدا صلی الله علیه واله آمـد 
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طا کرده است، پیامبر صلی الله علیه وآله با شنیدن خداوند به من خواھری ع :و عرض کرد
حسن  علیه السـلام پرسـید . این سخن منقلب و اندوھگین شد و اشک از دیده فرو ریخت

ای روشـنی چشـم : له فرمـودآپیامبر صلی الله علیه و برای چه اندوھگین و گریان شدی؟
ل نزد رسول اکرم صلی اللـه راز آن بزودی بر تو آشکار می شود ؛ تا اینکه روزی جبرئی !من

این دختر از آغاز تا پایان عمرش  :له آمد و درباره حضرت زینب سلام الله عرض کردآعلیه و
ھمواره در رنج و بلا، دست به گریبان خواھد بود؛ گاھی به درد مصیبت فراق تو مبتلا می 

سلام شود، زمانی دستخوش ماتم مادرش و سپس مصیبت جانسوز برادرش حسین علیه ال
از این مصائب دردناکتر این که به مصیبت جانسوز کربلا گرفتار می شود و بدان . می گردد

زینب سلام الله از آغاز تا پنج سالگی  .جھت ، قامتش خمیده و موی سرش سفید می گردد
و بنا بر قولی تا حدود شش سالگی، در سایه پر برکت رسول اکرم صـلی اللـه علیـه وآلـه و 

حضرت زھرا  سلام الله و علی علیه السلام رشد و نمو کرد و از عالی ترین تحت نظر دقیق 
لقب حضرت زینب سلام اللـه ، عقیلـه یـا عقیلـۀ بنـی  .موازین اسلام ناب بھره مند گردید

 یعنی زنی که از عقل و درایت فوق العاده ای برخـوردار اسـت و از هعقیل(ھاشم می باشد 
ھنگامی که حضرت زینب سـلام اللـه بـه حـد  ). استفھم بسیار و جلات ویژه ای بھرمند

بلوغ و ازدواج رسید، بزرگان و برجستگان فامیل از او خواستگاری کردند و در ایـن میـان 
یکی از خواستگاران او عبداللله بن جعفر برادرزادۀ علی علیه السلام بود، که حضرت علـی 

به روایت یعضی، مراسم  .مثبت دادعلیه السلام به ازدواج عبدالله و زینب سلام الله جواب 
ازدواج آنھادر سال ھفدھم ھجری، ھنگامی که زینب سلام الله حدود سیزده سال داشـت 

علی ،عون، عباش، محمد و ام کلثوم ، کـه عـون و : فرزندان آن دو عبارتند از  . انجام شد
پـانزده حضرت زینـب سـلام اللـه سـرانجام در  . محمد در واقعه کربلا به شھادت رسیدند

 بـا یبرگرفتـه از کتـاب آشـنای:منبـع (. ھجری قمری در شام رحلت فرمود۶۲رجب سال 
 .)فرزندان و یاران چھارده معصوم از احمد امیری پور

 
 تولد زینب و گریه پیامبر بر مصایب آن حضرت  

 ھجرت در مدینه چشـم بـه جھـان ۶ یا ۵روز پنجم جمادی الاول سال ) س(زینب کبری 
برای دیدار ) ص(رسول خدا . رسید) ص(لد نوزاد عزیز، به گوش رسول خدا خبر تو. گشود
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: فرمـود) س(آمد و به دختر خـود فاطمـه ) س( حضرت فاطمه زھرا  او به منزل دخترش 
نوزاد کوچکش را ) س(فاطمه  ).ت را برایم بیاور تا او را ببینمدخترم ، فاطمه جان ، نوزاد(

. اشتنی او بوسه زد، و آن گاه به پـدر بزرگـوارش دادبه سینه فشرد، بر گونه ھای دوست د
فرزند دلبند زھرای عزیزش را در آغوش کشیده صورت خـود را بـه صـورت او ) ص(پیامبر 

ناگھـان متوجـه ایـن صـحنه شـد و در ) ص(فاطمه . گذاشت و شروع به اشك ریختن کرد
) ص(رسـول خـدا ! ؟پدرم ، چرا گریه می کنـی : حالی که شدیدا ناراحت بود از پدر پرسید

گریه ام به این علت است که پس از مرگ من و تو، این دختر دوست داشتنی مـن : (فرمود
سرنوشت غمباری خواھد داشت ، در نظرم مجسم گشت که او با چه مشـکلاتی دردنـاکی 
رو به رو می شود و چه مصیبتھای بزرگی را به خاطر رضای خداوند با آغوش باز اسـتقبال 

آن دقایقی که آرام اشك می ریخت و نواده عزیزش را می بوسید، گـاھی نیـز در  ).می کند
چھره از رخسار او برداشته به چھره معصومی که بعدھا رسـالتی بـزرگ را عھـده دار مـی 

) س(گشت خیره خیره می نگریست و در ھمین جا بود که خطـاب بـه دختـرش فاطمـه 
ان ، ھر کسی که بر زینب و مصـایب ای پاره تن من و روشنی چشمانم ، فاطمه ج: (فرمود

او بگرید ثواب گریستن کسی را به او می دھند که بـر دو بـرادر او حسـن و حسـین گریـه 
 به نقـل  ۵۷و۵۵صفحات )ع(پشتوانه انقالب امام حسین ) س(خطابه زینب کبری (. )کند

 )۲۲ و ۳۲از طراز المذھب ، ص 
 

 )س(گریه جبرئیل بر مصایب زینب 
که در آن ھنگام کودك ) ع(، حسین )س(ه پس از ولادت حضرت زینب روایت شده است ک

داوند به من خـواھری خ: (آمد و عرض کرد) ص(سه چھار ساله بود، به محضر رسول خدا 
با شنیدن این سخن ، منقلب و اندوھگین شد و اشك از دیده ) ص(پیامبر ).عطا کرده است

) ص(پیـامبر ).و گریـان شـدی ؟بـرای چـه انـدوھگین : (پرسـید) ع(حسین . فرو ریخت 
تا اینکـه روزی جبرئیـل نـزد  .)ای نور چشمم ، راز آن به زودی برایت آشکار شود: (فرمود

از علت گریه او پرسـید، ) ص(آمد، در حالی که گریه می کرد، رسول خدا ) ص(رسول خدا 
لا و رنـج و از آغاز زندگی تا پایان عمر ھمواره با بـ) زینب(این دختر : ( کرد جبرئیل عرض 

اندوه دست به گریبان خواھد بود؛ گاھی بـه درد مصـیبت فـراق تـو مبـتلا شـود، زمـانی 



٤ صفحھ»                                                            یھاسلامحضرت زینب عل«

گـردد و از ) ع (دستخوش ماتم مادرش و سپس ماتم مصیبت جانسوز برادرش امام حسن 
این مصایب دردناك تر و افزون تر اینکه به مصایب جانسوز کربلا گرفتار شود، به طوری کـه 

گریـان شـد و صـورت پـر ) ص(پیـامبر  .)و موی سرش سـفید گـرددقامتش خمیده شود 
. از علـت آن پرسـید) س(نھاد و گریه سختی کـرد، زھـرا ) س(اشکش را بر صورت زینب 

) س(وارد می شود، بـرای زھـرا) س(بخشی از بلاھا و مصایبی را که بر زینب ) ص(پیامبر 
بـر مصـایب دختـرم زینـب پاداش کسی که ! ای پدر: (پرسید) س(حضرت زھرا  .بیان کرد

پاداش او ھمچون پاداش کسی اسـت : (فرمود) ص(گریه کند کیست ؟ پیامبر اکرم ) س (
 ناسـخ ۱۵۵الخصائص الزینبیـه ، ص ( )گریه می کند) ع(که برای مصایب حسن و حسین 

 )۴۷ص ) س (التواریخ زینب 
 

 ) ع(علی امام بشارت تولد زینب و گریه 
) ع(ت فرزند دادند، شاد و حرم گردید، جز علی بن ابی طالب پدری را که بشارت به ولادھر

در روایت است که چـون حضـرت زینـب  .که ولادت ھر یك از اولاد او سبب حزن او گردید
بـه ) ع(متوجه به حجره طاھره گردید، در آن وقت حسـین ) ع(متولد شد، امیرالمؤ منین 

ا خدای کردگار خواھری به من عطا ھمان! ای پدر بزرگوار: استقبال پدر شتافت و عرض کرد
از شنیدن این سخن بی اختیار اشك از دیده ھـای مبـارك بـه ) ع(امیرالمؤ منین  .فرموده 

این حال را از پدر بزرگوارش مشاھده نمـود ) ع(چون حسین . رخسار ھمایونش جاری شد
بب ه ، آمد پدر را بشارت دھد، بشارت مبدل بـه مصـیبت و سـراکچ. افسرده خاطر گشت 

 درد آمد و اشـك از دیـده مبـارکش بـر رخسـارش به و اندوه پدر گردید، دل مبارکش حزن
یـد، بابا فدایت شوم ، من شما را بشارت آوردم شما گریه می کن: (جاری گشت و عرض کرد

حسـینش را در برگرفـت و نـوازش نمـود و ) ع(علی  )؟سبب چیست و این گریه بر کیست
کـه اشـاره بـه  .)که سر این گریه آشکار و اثرش نمودار شـودزود باشد ! نور دیده : (فرمود

ھمین بشارت را سـلمان بـه پیغمبـر داد و آن حضـرت ھـم منقلـب . واقعه کربلا می کند
چنان که در بعض کتب است که حضرت رسالت در مسجد تشریف داشت آن وقت  .گردید

ت داد و تھنیـت سلمان شرفیاب خدمت گردید و آن سرور را بـه ولادت آن مظلومـه بشـار
ای سلمان جبرییل از جانب خداوند جلیل خبر آورد : (آن حضرت بگریست و فرمود. گفت 
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ناسـخ ( )تا به آلام کربلا مبـتلا شـود، الـخکه این مولود گرامی مصیبتش غیر معدود باشد 
 )۴۶ و ۴۵، ص ۱، ج )س (التواریخ حضرت زینب کبری 

 
 نامگذاری زینب از طرف خداوند 

نزد پدرش امیرالمؤ منین اورا) س(متولد شد، مادرش حضرت زھرا ) س(زینب ھنگامی که 
من از رسول خدا جلو نمی : حضرت فرمود !این نوزاد را نامگذاری کنید : فرمودآورده و) ع(

پـس از مراجعـت از سـفر، . در مسـافرت بـود) ص(در این ایام حضرت رسول اکرم  .افتم 
رسول  .نامی را برای نوزاد انتخاب کنید: رض کردبه آن حضرت ع) ع(امیرالمؤ منین علی 

فـرود ) ع(در این ھنگـام جبرئیـل  .من بر پروردگارم سبقت نمی گیرم : فرمود) ص(خدا 
! بگذارید) زینب(نام این نوزاد را  :ابلاغ کرده و گفت ) ص(آمده و سلام خداوند را به پیامبر

بعـد مصـایب و مشـکلاتی را کـه بـر آن  .خداوند بزرگ این نام را برای او بر برگزیده است 
ھـر کـس بـر ایـن : گریست و فرمود) ص(پیامبر اکرم . حضرت وارد خواھد شد، بازگو کرد

فاطمـه ( .دختر بگرید، ھمانند کسی است که بر برادرانش حسن و حسین گریسـته باشـد
 بعـد از تولـد زینـب : )س(سفارش پیامبر درباره زینـب  . )۸۵۴دل پیامبر، ص ) س(زھرا 

ر آغـوش آن گـاه او را بوسـید و د.  بیاورنـد فرمود تا نوزاد را به نـزدش ) ص(پیامبر ) س(
به شـما سـفارش مـی کـنم ، و ایـن : گذاشت و سپس فرمود) س(گرفت و نام او را زینب 

ام کننـد کـه ھماننـد خدیجـه این دختر را احتـر(سفارش مرا حاضران به غایبان برسانند 
 )۸پیام رسان شھیدان کربلاص) س(حضرت زینب ( )است) س(کبری 

 
 تغذیه زینب از زبان پیامبر 

تغـذی ) ص(از زبان رسول الله ) ع (مانند دو برادرش حسن و حسین ) س(حضرت زینب 
زبـان خـود را در ) ص(ھمان طور که در بسیاری از اخبار آمـده اسـت ، پیغمبـر  .می کرد

غذیه می شدند و از ھمین طریـق دھان حسنین می گذاشت ، آنان با مکیدن زبان پیغمبر ت
نیز ھمین ) س(گوشت و پوست بدنشان می رویید و رشد می کرد، در مورد حضرت زینب 

 معجـزه یکصـد و ۹۴در جلد اول از کتاب خـرایج راونـدی صـفحه  .عمل را انجام می داد
: ود فرمـ) ع(امـام صـادق  :چنین روایت کـرده اسـت ) ع(پنجاه و پنج  از حضرت صادق 
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پیوسته نزد فرزندان شیر خوار فاطمه می آمد، از آب دھان خود آنان را تغذیه ) ص(پیغمبر 
 )۱۷پیام آور کربلا، ص ( )می فرمود به آنان شیر ندھید) س(می کرد و سپس به فاطمه 

 
 )س(کنیه حضرت زینب 
می گویند، بـرای ) زینب کبری( ، و این که ایشان را است) ام کلثوم(کنیه آن علیا حضرت 

ست که فرق باشد بین او و بین کسی از خواھرانش که به آن نام و کنیه نامیـده شـده آن ا
شده است ، برای فرق بین او و مادرش صـدیقه ) صدیقه صغری( به بچنان که ملق .است 

 )۱۳۷زینب کبری ، ص ( .کبری فاطمه زھراصلوات الله علیھما
 

 )س(لقب ھای حضرت زینب 
:  کعبة الرزایـا . فھمیده بی آموزگار: فھمة غیر مفھمه  . ختهدانای نیامو: عالمه غیر معلمه 

جانشـین : نائبة الحسین  . )س(جانشین و نماینده حضرت زھرا : نائبة الزھراء . قبله رنجھا
:  عقیلة النسـاء .ملکه جان ، شھبانوی گیتی : ملیکة الدنیا . )ع(و نماینده حضرت حسین 

شریکة  . ھمتای پنجمین نفر از اھل کساء: ل الکساءعدیلة الخامس من اھ .خردمند بانوان 
: نـاموس رواق العظمـه  . سرپرسـت حضـرت سـجاد: کفیلة السـجاد . انباز شھید: الشھید

راز :  سـر ابیھـا . بـانوی بـانوان خردمنـد: ة العقائل دسی .ناموس حریم عظمت و کبریایی 
زاده : ولیـدة الفصـاحة  .یت فشرده و خلاصه و چکیده ولا: سلالة الولایة  . )ع(پدرش علی 

:  خدر الرسـالة ةعقیل . )ع(دلسوز و غمخوار حضرت حسن : سن شقیقة الح .شیوا سخنی 
 .کسی که از پستان ولایت شیر خورده: رضیعة ثدی الولایة  .خردمند پرده نشینان رسالت 

مقابـل در (ستگوی کوچك را: صدیقة الصغری  . سخنور گویا: فصیحة  . سخنور رسا: بلیغة 
بـانوی خردمنـد از : عقیلـة الطـالبین  .بـانوی مـورد اطمینـان : الموثقة  . )صدیقه کبری

بـانوی : الکاملة  .بانوی با فضیلت : الفاضلة  . )و در بین طالبیان( حضرت ابوطالب خاندان
  .بانوی خردمند وحی: عقلیة الوحی  . پارسای خاندان علی: عابدة آل علی  .تام و کامل 
سـتاره : نجمـة سـماء النبالـة  .اری و شکوه خورشید منظومه بزرگو: دة الجلالة شمسة قلا

ھمدم و : قرینة النوائب  .پاك و مطھره کوچك : المعصومة الصغری  .آسمان شرف و کرامت 
 ).ص( مورد محبت و محبوب حضرت رسول :محبوبة المصطفی  . ھمراه ناگواری ھا
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پایـداری کننـده بـه : صـابرة محتسـبة  . )ع(نور چشم حضرت علـی : ن المرتضی قرة عی
: ربة خـدر القـدس  .بانوی خردمند پیامبری : عقیلة النبوة  . حساب خداوند برای خداوند

کسـی : رضـیعة الـوحی  .کعبه آفریدگان : قبلة البرایا .پرونده پرده نشینان پاکی و تقدیس 
حفـرة  .آمـرزش گناھـان دروازه : باب حطة الخطایا .که از پستان وحی شیر مکیده است 

: ربیعة الفضـل  . )س(و فاطمه ) ع(کز جمع آوری دوستی و محبت علی مر: علی و فاطمه 
بـانویی کـه : عظیمـة بلواھـا .قھرمـان کـربلا: بطلـة کـربلاء .پیش زاده فضیلت و برتـری 

 .بانوی گریان: الباکیة  .بانوی خردمند از قریش : عقلیة القریش  . امتحانش بس بزرگ بود
آیـة مـن  .امانت دار الھی : امنیة الله  . )س( زھرا چکیده و خلاصه حضرت: سلیلة الزھراء

این القـاب ( .ستمدیده بی کس : مظلومة و حیدة  . نشانی از نشانه ھای خداوند: آیات الله 
ار الانـو(تـاءلیف جزائـری و ) الخصائص الزینبیـه(تالیف نقدی و ) زینب کبری(را از کتاب 

تاءلیف سید شـرف الـدین مـی ) عقیلة الوحی(وان آیة الله غروری اصفھانی و دی) القدسیة
) ع( داستان از فضایل،مصایب و کرامات حضرت زینب ۲۰۰: ازکتاب  .توانید به دست آورید

 )عباس عزیزی
کـه از (این لقب برای مشخص شـدن و تمییـز دادن او از سـایر خـواھرانش : زینب کبری 

 .بود)  دنیا آمده بودنددیگر زنان امیرمؤ منان به
) س(قب مبارك مادرش ، زھرای مرضیه ل)ه وصدیقه کبریصدیق(چون : الصدیقة الصغری 

 ، لـذا حضـرت است ، و از سویی شباھت ھای بی شماری میان مادر و دختر وجود داشـت
 .ملقب کردند) صدیقه صغری(زینب را 

معنای بانویی است که در قومش از به ) عقیله( :عقیله الطالبین / عقیله بنی ھاشم / عقیله 
کرامت و ارجمندی ویژه ای بر خوردار باشد و در خانه اش عزت و محبت فـوق العـاده ای 

 .داشته باشد
مـی ) س(ه عقیلـه بنـی ھاشـم ، زینـب کبـری خطاب ب) ع(امام سجاد  : زینب عالمه بود

تـو ! عمـه جـان  ).مـةمة غیر معلمة ، و فھمة غیر مفھیا عمة انت بحمد الله عال( :فرمایند
عالمه ای ھستی بدون اینکه معلم داشته باشی ، و فھمیده ای ھسـتی بـی آن کـه کسـی 

 )۶۴ ص ۴۵الانوار، ج ربحا(. مطالب را به تو فھمانده باشد
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 او از و جـز)  ھجـری۱۲۸۶متوفی بـه سـال ( دربندی سخنان فاضلاز : زینب محدثه بود
 خاتون دو سرا حضرت زینب کبری  است که آن ظاھر و ھویدا- رحمھم الله-عالمان دیگر 

 دانسته ، و فرمایش امام سجاد را می) مرگ ھا و پیشامدھای سخت(و بلایا علم منایا ) س(
! ؛ ای خواھر پدرم )مة غیر معلمة ، و فھمة غیر مفھمةیا عمة انت بحمد الله عال( :به او) ع(

یاموختـه ، و فھمیـده و درك خدای را شکر و سپاس ، تو دانایی ھستی که کسـی بـه تـو ن
ن کـه زینـب دلیل و راھنما اسـت بـه ایـ .کننده ای ھستی که کسی به تو نفھمانده است 

به ) از جانب خدای تبارك و تعالی(چیز محدثه بوده ، یعنی ھمه ) س(دختر امیرالمؤ منین 
دنیة ھمچنین علم و دانش او از علوم ل .او الھام می شده و در دلش آشکار می گشته است 

زینب کبری ، ( .بوده است )  جانب خدای عزوجلعلومی که از استاد فرا نگرفته ، بلکه از(
 )۱۴۳ص 

در برخی روایات است کـه او را مجلـس علمـی بـود و زنـان بـه قصـد  : عقیله بنی ھاشم
این صفات برجسته که برای ھیچ یك از زنان معاصـر . آموختن احکام دین نزد او می رفتند

) یله بنی ھاشمعق(ده است ، زینب را از دیگران ممتاز ساخت ؛ چنان که او را او فراھم نش
عقیله مـا، : (یدابن عباس از او حدیث کند و گو .می گفتند و از وی حدیث فرا می گرفتند

و این لقب بر او ماند؛ چنان که به عقیله معروف گشت ... حدیث کرد) ع(زینب دختر علی 
 )۴۰شیرزن کربلا، ص ( .)گفتندو فرزندان وی را بنی عقیله 

 
 )س(فصاحت و بلاغت زینب 

از ) راوی ایـن خبـر(و این حذلم بـن کثیـر : می گویم ( :می نویسد) هر(شیخ جعفر نقدی 
فصحاء و سخنوران و نیکو گفتاران عرب اسـت کـه کـه از فصـاحت و زبـان آوری و نیکـو 

اسب حال مخاطـب سـخن گفتاری و از بلاغت و رسایی سخن و مطابق اقتضای مقام و من
گفتن زینب تعجب نموده و به شگفت آمده ، و از براعت و برتـری فضـل و کمـال و علـم و 
دانش و شجاعت ادبیه و دلاوری پسندیده آن مخدره ، حیرت و سرگردانی او را فرا گرفته ، 

تشبیه و مانند نماید، مگر به پدرش سید و مھتر ھـر ) به کسی(ه طوری که نتواسته او را ب
؛ یعنی گویـا )منینکانھا تفرع عن لسان امیرالمؤ : (گفته ) از این رو(پس . بلیغ و فصیحی 

قصـد و آھنـگ ) ع(از زبان امیرالمؤ منین ) کوفهسخنانش را در ) (س(علیا حضرت زینب 
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کتـابی نوشـته ، ) ع(و در احوال و سرگذشت ھای حسـین می نمود، و ھر که درباره کربلا 
آن ) البیان و التبیـین(ظ در کتاب خود و حاح. ا نقل نموده است این خطبه و سخنرانی ر

زنان کوفه را در آن روز دیـدم بـه پـا : (را از خزیمة الاسدی روایت نموده که خزیمه گفته 
ندبه و زاری و شیون می نمودند، در حالی کـه گریبـان ) برکشته شدگان در کربلا(ایستاده 

 )۱۵۳ ص زینب کبری ،(. می دریدند) شان را(ھا 
 

 )س(جود و سخاوت زینب 
ای : آن حضـرت بـه خانـه آمـده و فرمـود. رسید) ع(ی میھمانی برای امیرالمؤ منین روز

فقـط قـرض نـانی : فاطمه ، آیا طعامی برای میھمان خدمت شما می باشـد؟ عـرض کـرد
ای : بیدار بود، عرض کرد) س(زینب . سھم دخترم زینب می باشدموجود است که آن ھم 

طفلی که در آن وقت ، که چھـار یـا . نان مرا برای میھمان ببرید، من صبر می کنم مادر، 
پنج سال بیشتر نداشته این جود و کرم او باشد، دیگر چگونه کسی می تواند به عظمت آن 
بانوی عظمی پی ببرد؟ زنی که ھستی خود را در راه خدا بذل بنماید، و فرزنـدان از جـان 

وند متعال انفاق بنماید و از آنھا بگـذرد بایسـتی در نھایـت جـود عزیزتر خود را در راه خدا
 )۶۴ ص ۳ریاحین الشریعة ، ج ( .بوده باشد

 
 )س(نبوغ و استعداد حضرت زینب 

در میـان دو فرزنـد خردسـالش عبـاس و زینـب ) ع(ریخ آمده که روزی امیرمؤ منان در تا
سـپس  .عباس آن را گفـت   .بگو یك) قل واحد: (نشسته بود که رو به عباس نموده فرمود

ن الـذی قلـت استحیی ان اقول باللسـا: (عباس در پاسخ گفت  .بگو دو) قل اثنان: (فرمود
) ع(آن گـاه امیرمـؤ منـان  .؛ شرم دارم با زبانی که یکی گفته ام ، دو بگـویم )واحد، اثنان

ت خدای را بوسه زد؛ چرا که کلام این فرزند خردسال اشاره به وحدانی) ع(چشمان عباس 
کرد، ولـی زینـب منتظـر سـؤ ال پـدر ) س(سپس رو به زینب  .تعالی و توحید او می کرد

: فرمود) ع(امیرمؤ منان  ؟ما را دوست داری! پدر: رد و گفت نمانده ، خود سؤ الی مطرح ک
بـا ایـن مقدمـه ، وارد سـؤ ال ) س(زینب  .آری دخترم ، فرزندان پاره ھای قلب ما ھستند

 در قلب مؤ من جا نمـی - محبت خدا و محبت اولاد-دو محبت ! پدر: اصلی شد و پرسید
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پس اگر باید دوست داشته باشی ، شفقت و مھربانی را نثار ما کن و محبت خالص را . گیرد
کـه ایـن درك ، و شـناخت و اسـتعداد را در ایـن دختـر و پسـر ) ع(علـی  .تقدیم خداوند

بـه دلیـل ) س(زینـب .) نان افزوده شدسبت به آخردسالش مشاھده نمود، بر علاقه اش ن
ھمین نبوغ و استعداد و دیگر کمالاتی که در وجودش بود، از احتـرام ویـژه خـانواده پـدر 

 )۲۶۰ره توشه راھیان نور، ص ( .برخوردار شد
 

 )س(فضایل حضرت زینب 
دربـاره سـیدتنا ) تنقـیح المقـال(در مجلد سوم کتاب شـریف ) ره(مرحوم علامه مامقانی 

زینـب و چیسـت : درباره سیدتنا زینب الکبری مـی گـویم  :می نویسد) س(لکبری زینب ا
شـرافت و بزرگـی و  ( که و از کجا درك نموده و دریافتی زینب و چه چیز تو را دانا گردانید

آن ھم یك از ھزار ھـزار آن اسـت پس به طور اختصاص (زینب چیست ؟ ) فضیلت و برتری
ابـن عبـد منـاف پـدر جـد (ار و گرامی فرزندان ھاشم زینب عقیله یعنی خاتون بزرگو) که
 کـه پـس از  و خوی ھای پسـندیده را دارا بـودهقا صفات حمیدّاست ، و محق) ول خدارس

کسی دارا نبوده است ، تا این که حق و سـزاوار اسـت گفتـه ) س(مادرش ، صدیقه کبری 
) از دیگران(منی وشش و عفت و پاکدااو است صدیقه صغری ، زینب را در حجاب و پ: شود

دو و ) امیرالمـؤ منـین( را در زمان پدرش که تن او) و آن این است(یادت و افزونی است ز
کـربلا، و ایـن کـه ) (طف(کسی از مردان ندید تا روز ) امام حسن و امام حسین(برادرش 

یند، و زمین کربلا را طف می نامند، برای آن است که طف زمینی بلند و جانب و کنار را گو
از مصـایب و انـدوه ھـای (بایی در صبر و شـیک) س(و زینب ) مین کربلا کنار فرات استز

و قـوت و ) در آشکار ساختن حـق و درسـتی(ادگی و ثبات و پایداری و قیام و ایست) بزرگ
و تقـوا و پرھیزکـاری و )  اسـلام  عقاید و احکـام دیـن مقـدس به(نیروی ایمان و گرویدن 

 پـس از مـادرش که(وحیده و یگانه بود ) خدای تعالی فرمودهاز آنچه (نبری اطاعت و فرما
در دنیا چنین خاتونی که دارای این صفات حمیده و خوی ھـای ) س(علیا حضرت فاطمه 

در فصـاحت و آشـکارا سـخن گفـتن و ) س(و زینب ) ندیده بی مانند باشد، سراغ ندارمپس
ای مقام و مناسب حال ، زبان آوری و در بلاغت و رسایی سخن و سخن گفتن مطابق اقتض

قصد و آھنگ می نمود، چنان که پوشیده ) ع(امیرالمؤ منین ) پدر بزرگوارش(گویی از زبان 
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اد در کوفه ، و مجلـس یزیـد در مجلس ابن زی(نیست بر کسی که در خطبه و سخنرانی او 
 ننـدهعلمـا و بیـان ک(از روی تحقیق و درستی فکر نموده و بیندیشد، و اگـر مـا ) در شام

دارای مقام عصـمت ) ع(مانند امام ) س(زینب : بگوییم ) اصول و فروع دین مقدس اسلام
از گناه بازداشته شده و ھیچ گونه گناھی نکرده با ایـن کـه قـدرت و توانـایی بـر آن (بوده 

انکار ) گفتار ما را(کسی را نمی رسد که ) عنی عصمت نزد ما امامیه ھمین استداشته و م
در کوفـه و (لا و پس از کربلا  به احوال و سرگذشت ھای او در طف و کرباگر. کند و نپذیرد

مقـدار و ) ع( چنین نبود ھر آینه امام حسـین آشنا باشد، چگونه چنین نباشد؟ و اگر) شام
بیمار بود بر او حمل ) ع(شوایی را روزگاری که امام سجادپاره ای از بار سنگین امامت و پی

 او وصیت نمـی کـرد و امـام ی از وصایا و سفارشھای خود را بهو واگذار نمی نمود، و پاره ا
نایبـه . او را در بیان احکام و آنچه که از آثار و نشانه ھای ولایت و امامت اسـت ) ع(سجاد 

 )۱۴۵ و ۱۴۴زینب کبری ، ص ( .به نیابت خاصه و جانشین خود نمی گرداند
 

 ر قرآنیفس وت)ع(علی پدرش ارشاد کوفیان در زمان حیات 
چنـین نقـل مـی )  الزینبیـه خصایص (ی در کتاب خود فاضل گرامی سید نورالدین جزایر

در خانه اش مجلسی داشـت ) س (کوفه بود، زینبدر) ع(روزگاری که امیرالمؤ منین  :کند
 را تفسـیر مـی) کھـیعص(روزی . آن را آشکار می کـردکه برای زنھا قرآن تفسیر و معنی 

! شـمانمای نـور و روشـنی دو چ: فرمـودبه خانه او آمد و) ع(نمود که ناگاه امیرالمؤ منین 
 امیرالمؤ منین .آری: گفت ) س(زینب ؟ را تفسیر می نمایی) کھیعص(شنیدم برای زن ھا 

ه شما عترت و فرزنـدان این رمز و نشانه ای است برای مصیبت و اندوھی که ب: فرمود) ع(
. ه ھا را شرح داد و آشکار سـاخت پس از آن مصایب و اندو. روی می آورد) ص(رسول خدا

 . )۱۴۴زینب کبری ، ص ( .- صلوات الله علیھا-پس آن گاه زینب گریه کرد، گریه با صدا 
بـه شـھر ) ع(پس از آنکه امیرالمؤ منین  :در طراز المذھب از بحر المصائب روایت می کند

ر از فضل و کمال کوفه آمد و آنجا را محل حکمرانی خود قرار داد، اندك اندك مردم آن شھ
 مردان خود، بـه امیرالمـؤ منـین از این رو، زنان توسط. علمی و عرفانی زینب باخبر شدند

محدثه ، عامله و دومین فاطمـه اسـت ) س(شنیده ایم حضرت زینب : (ستادندپیام فر) ع(
 اگر شما اجازه فرمایید فردا که عید.  فاطمه و از ھمه جھانیان برتر است  که مانند مادرش 



١٢ صفحھ»                                                            یھاسلامحضرت زینب عل«

بـا ) ع(امیرالمـؤ منـین  ). نماید از سـخنانش بھـره منـد گـردیماست در جشن ما شرکت
در جشـن بـانوان کوفـه ) س(فردای آن روز زینب . فقت فرموددرخواست مردم کوفه موا

زنـان و شرکت کرد و تنھا سخنران آن جلسه بود که با استقبال شـگفت انگیـزی از سـوی 
 از شیخ صدوق محمد بن بابویه روایت :سائل دینی پاسخ به م .شرکت کنندگان روبه رو شد

بود و مردم نیز در رابطه با مسائل حلال ) ع (نایب خاص امام حسین ) س (شده که زینب 
از بیماری شفا ) ع (ن و حرام به آن حضرت مراجعه می کردند تا زمانی که امام زین العابدی

 عمرش ھفت بـار مسـافرت در مدت) س(زینب  . )۶۹سیمای حضرت زینب ، ص ( .یافت 
از ) ع(آن وقتی بود که امیرالمؤ منـین فقط سفر اول راحت و در کمال خوشی بود و . کرد

ھـم خیلـی ) ع (علـی . بـود زینب ھم در رکاب پـدرش : مدینه به قصد کوفه حرکت فرمود
 دختـرش لیل می فرمود، نـه از جھـت اینکـهرا می کرد و از او تج) س(رعایت حال زینب 

به زھـرا ) ص(بود، مانند احترامی که پیغمبر لکه به اعتبار روحانیت و معنویت او ھست ، ب
شیخ صدوق ، محمـد بـن بابویـه  . )۱۴زندگانی فاطمه زھرا و زینب ، ص ( .می کرد) س(
داشـت و مـردم ) ع( نیابت خاصی از طرف امام حسین )س(حضرت زینب : می گوید) ره(

) ع( پرسیدند، تا اینکه حضرت سـجاد کرده از او میدر مسائل حلال و حرام به او مراجعه 
ری را از قـول روایـات بسـیا) س(حضـرت زینـب : گویـد) ره(شیخ طبرسی  .بھبود یافت 

: روایت شـده اسـت کـه از عماد المحدثین  .روایت کرده است ) س(مادرش حضرت زھرا 
یگر زنـان روایـت از مادر و پدر و برادرانش و از ام سلمه و ام ھانی و د) س(حضرت زینب 

و ) ع(ند، ابن عباس و علـی بـن الحسـین می کرد و از جمله کسانی که از او روایت کرده ا
ھمچنـین ابـوالفرج  .و دیگراننـد) ع( و فاطمه صغری دختر امام حسین عبدالله بن جعفر

را در مورد فدك از قـول ) س(عباس سخنان حضرت زھرازینب بانویی عقیله که ابن : گوید
از ظـاھر فرمـایش  .به من گفـت ) ع(عقیله ما، زینب دختر علی : ویدده و می گاو نقل کر

علـم ) س(دست می آید که حضرت زینـب کبـری فاضل دربندی و دیگر عالمان چنین به 
، ماننـد )ع(چون بسیاری از یاران حضرت علـی را ھم) خوابھا و حوادث آینده(ا و بلایا منای

می دانسته و بلکـه در ضـمن اسـراری کـه بیـان میثم تمار و رشید ھجری و برخی دیگر 
کرده، به طور قطع و مسلم آن حضرت را از مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم و دیگر 

کـه بـه آن ) ع(وی در ضمن فرمـایش حضـرت سـجاد  .زنان با فضیلت برتر دانسته است 
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 بدون آموزنـده ای عمه تو بحمدالله دانشمند بدون آموزگار و فھمیده: (حضرت فرموده بود
زینـب دختـر حضـرت این فرمایش خود دلیل و حجت بـر آن اسـت کـه : ، گوید.)ھستی 

محدثه بوده یعنی به او الھام می شده است و عمل او از علم لدنی و آثار ) ع(امیرالمؤ منین 
کـه : روایـت شـده  . )۸۶۲   شادمانی دل پیـامبر، ص ) س (فاطمه زھرا( .باطنی می باشد

نـزد او آمـد، ضـمن ) ع( را تـلاوت مـی کـرد، حضـرت علـی آیات قرآن) س(روزی زینب 
را کـه در آینـده رخ مـی ) س(یه ، گوشه ھایی از مصایب زینـب پرسشھایی ، با اشاره و کنا
گاھی او رسانید  رخ من قبلا این حوادث را کـه بـرایم: (عرض کرد) س(زینب  .داده ، به آ

 )۵۰، ص ۳شریعه ، ج ریاحین ال( ).می دھد، از مادرم شنیده بودم
 

 )س(پاکدامنی و حیای زینب 
دم و به سر بر) ع (مدتھا در مدینه در خدمت حضرت علی  :یحیی مازنی روایت کرده است 

بـه خـدا سـوگند ھـیچ گـاه . بود) ع(دختر امیرالمؤ منین ) س(خانه ام نزدیك خانه زینب 
خواست به زیارت جـد که میبه ھنگامی .  به گوشم نرسیدچشمم به او نیفتاده صدایی از او

در ) ع(یرون میرفت ، درحالی که حسـن برود، شبانه از خانه ب) ص(ول خدا بزرگوارش رس
پـیش رویـش راه مـی ) ع(در سمت چپ او و امیرالمؤ منـین ) ع(سمت راست اووحسین 

جلـو ) ع(نزدیك می شد، حضـرت علـی ) ص(گامی که به قبر شریف رسول خدا ھن. رفتند
از پدر بزرگوارش درباره این کار ) ع( امام حسن یك بار. راغ را کم می کردمی رفت و نور چ

 فاطمـه زھـرا( .)می ترسم کسی به خواھرت زینب نگـاه کنـد: سؤ ال کرد، حضرت فرمود
 )۸۶۲  شادمانی دل پیامبر، ص ) س(

 
 )ع(شجاعتی نظیر حسین 

مقام شـجاعت ھم در ) س(ھم بود؛ یا زینب ) س(خواھرش زینب در ) ع(شجاعت حسین 
ندارد قوت قلبش به برکت اتصالش به مبداء ) ع(ر از جھت امامت ، کمی از حسین قطع نظ

در صـحنه ) ع(اگـر حسـین : خ شوشتری می فرمایـدشی .تعالی راستی محیرالعقول است 
  میـدان نبـرد اولـش : دو میدان نبـرد داشـت ) س( یك میدان داشت ، مجلله زینب کربلا

 از حیث ظھـور دارد، نبـرد اما تفاوت ھایی که .می مجلس یزید پلیدمجلس ابن زیاد، و دو
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سر و جبه او به دوش، ه او رسیده بود، عمامه پیغمبر بربا لباسی که از پیغمبر ب) ع(حسین 
گردیـد بـا عـزت و ) ص(ه دستش سوار بـر مرکـب رسـول خـدا نیزه به ھمراه و شمشیر ب

 )۳۶زندگانی فاطمه زھرا و زینب ، ص ( .شھامت وارد نبرد مشرکین گردید تا شھید شد
 

 راحتیآسایش و گذشتن از 
کسی که پس از دستگاه سلطنتی ، دستگاه او اسـت ، کمـال وسـایل موجـود بـه بھتـرین 
وجھی برایش مھیا است ، غلامھا و کنیزھا و وسایل راحتی ، غرض زینـب در چنـین خانـه 

می خواھد حرکـت ) ع (سین ای زندگی می کند که ھیچ کسری ندارد ناگھان می بیند ح
کند تمام خوشی ھا و راحتی ھا را رھا می کند و خود را در دریای ناراحتی ھا و ناملایمات 

اگـر جریـان را نمـی . واقعا حیرت آور است !  این چه زھدی است ؟ سبحان اللهمی افکند
 از    رجب که به اتفاق برادرش با ترس و ھـراس۲۸دانست ، مھم نبود، لیکن از ھمان شب 

و پـدر و ) ص( رسول خدا  ند، برای آنچه جدش مدینه فرار کرده به سمت مکه حرکت نمود
خلاصه ، با علم به این معنی ، و یقین به  .مادرش گزارش داده بودند از مصیبتھا آماده شد

برای مثل زینبی کـه دختـر سـلطان حقیقـی و : این که در بلاھای سخت سخت می رود،
ه است برود در یك دستگاھی که آخرش اسیری است ، آواره بیابانھا ظاھری و ھمسر عبدالل

 )۲۵زندگانی فاطمه زھرا و زینب ، ص ( و زحمت مسافرتھا گردد؟
 

 آینه تمام نمای مقام رسالت و امامت
یکی از بزرگترین زنـان اھـل ( :محمد غالب شافعی ، یکی از نویسندگان مصری گفته است 

ھترین بانوان طاھر، که دارای روحی بـزرگ و مقـام تقـوا و بیت از نظر حسب و نسب و از ب
آیینه تمام نمای مقام رسالت و ولایت بوده ، حضرت سیده زینب ، دختر علی بن ابی طالب 

است که به نحو کامل او را تربیت کرده بودند و از پستان علم و دانش   - کرم الله وجھه -
فصاحت و بلاغت یکی از آیات بزرگ الھـی خاندان نبوت سیراب گشته بود، به حدی که در 

گردید و در حلم و کرم و بینایی و بصیرت در تدبیر کارھا در میـان خانـدان بنـی ھاشـم و 
بلکه عرب مشھور شد و میان جمال و جلال و سیرت و صـورت و اخـلاق و فضـیلت جمـع 

بـادت بـود و شبھا در حال ع. آنچه خوبان ھمگی داشتند، او به تنھایی دارا بود .کرده بود
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نگـاھی کوتـاه بـه زنـدگانی ( ...)روزھا را روزه داشت و به تقوا و پرھیزکـاری معـروف بـود
در حدود شش سالگی ، ) س(از عجایب اینکه زینب  . )۳۴ و ۳۳حضرت زینب کبری ، ص 

پیرامـون فـدك و را که در مسجد النبـی ، ) س(غرا و طولانی مادرش حضرت زھرا خطبه 
ایراد کرد، حفظ نموده بود، برای آیندگان روایت می کرد، با اینکه آن ) ع(رھبری امام علی 

خطبه ھم مشروح و طولانی است و ھم واژه ھا و جمله ھای دشوار و پر معنی و بسـیار در 
نقـل ) س( و دیگـران آن خطبـه را از زینـب سطح بالا دارد و این از عجایب روزگار اسـت

 )۵۵۸ ص ۱ینة البحار، ج ؛ سف۹۳منتخب التواریخ ، ص ( .نموده اند
 

  علیھاسلام وپدرش علی علیه السلامبه خدیجه) س(شباھت زینب 
) ع(از امیرمؤ منان علـی ) س(دیجه به حضرت خ) س(جالب اینکه شباھت حضرت زینب 

 که اشعث بن قـیس از حضـرت وقتی :نیز نقل شده است ، چنان که در روایت آمده است 
بسیار دگرگون و خشمگین شد، و با تنـدی ) ع(لی خواستگاری کرد، حضرت ع) س(زینب 

را از من خواسـتگاری ) س( از کجا پیدا کرده ای که زینب این جراءت را( :به اشعث فرمود
، پروریده دامان عصمت اسـت ، شـیر از دامـان )س(شبیه خدیجه ) س(زینب ! می کنی؟

ی کـه جـان علـی  سـوگند بـه خداونـدعصمت خورده ، تو لیاقت ھمتایی از او را نـداری ،
و ، با شمشیر جوابت را می دھم ، تتکرار کنیدست او است ، اگر بار دیگر این موضوع را در

الخصـائص الزینبیـه ص ( !)؟ھمسر و ھمسـخن شـوی) س(کجا که با یادگار حضرت زھرا 
 بـه خـاطر شـباھتی کـه حضـرت ھمچنین از پاره ای روایت فھمیده می شود که . )۲۶۰

) ام کلثوم(کنیه او را ) ص(به نام ام کلثوم داشت ، پیامبر) ص(امبر به خاله پی) س(زینب 
مرحوم سـید نورالـدین  . )۶۸مراقد اھل بیت در شام از سید احمد فھری ، ص ( .گذاشت 
 :به پدر بزرگوار خود چنین نوشته است ) س(در مورد شباھت حضرت زینب ) ره(جزایری 

می کند، به جز حضرت فاطمه ت به مادر پیدا غالبا کلیه پسر شباھت به پدر، و دختر شباھ
و نیز حضـرت زینـب ). سول الله و منطقھا کمنطقهکانت مشیتھا مشیة ابیھا ر): (س(زھرا

الخصـائص الزینبیـه ص ( .بود) ابیھا امیرالمؤ منین علیه السلاممنطقھا کمنطق (که ) س(
۲۱۰( 
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 )س(نسبت مردانگی به حضرت زینب 
) غیبـت(و شیخ طوسی را در کتاب ) ناکمال الدی(ا در کتاب روایت شیخ بزرگوار صدوق ر

این دو تن به صورت مسند از احمد بن ابراھیم روایت می کنند که ! مورد مطالعه قرار دھید
وارد شدم ) ع(رت جواد الائمه امام محمد تقی  بر حکیمه دختر حض۲۸۲در سال ( :گفت 

:  پرسیدم و او نام امام خود را برده گفـت و از پس پرده با او صحبت کرده از دین و آیین او
فدایت شوم ، آیا آن حضرت را به چشـم خـود دیـده : به او عرض کردم . فلانی پسر حسن 

 روی روایتی کـه از حضـرت عسـکری از :اید یا اینکه از روی اخبار و آثار می گویید؟ گفت 
: گفتم . نھان است پ: آن مولود کجاست ؟ گفت : گفتم . به مادرش نوشته شده است ) ع(

به جده ، مادر : پس شیعه چه کنند و نزد چه کسی مشکلات خویش را بازگو نمایند؟ گفت 
: ه دارد؟ گفت آیا به کسی اقتدا کنم که زنی وصایت او را بر عھد: گفتم . حضرت عسکری 

وصـیت کـرد و ھـر ) س(کن که در ظاھر به خواھرش زینـب اقتدا ) ع(به حسین بن علی 
نسبت داده می ) س(بروز می کرد، به حضرت زینب ) ع(شی که از حضرت سجاد گونه دان

 )۷۹ ص ۳تنقیح المقال ، ج ...(محفوظ بماند) ع(د تا بدین گونه جان حضرت سجاد ش
 

 )ع(محبت زینب به حسین 
به قـدری سرشـار ) ع(ن دوران کودکی ، به امام حسین از ھما) س(محبت و علاقه زینب 

) ع(او ھمواره می خواست در کنـار بـرادرش حسـین . ن را وصف کردبود، که نمی توان آ
ایـن محبـت . را بنگرد، با او انـس و الفـت داشـته باشـد) ع(باشد و رخسار زیبای حسین 

شـد، راز آن را نمـی ) س(و خلوص ، موجب تعجب حضـرت زھـرا عجیب و سرشار از مھر 
از ! پـدرجان : (اشـت و پرسـیددانست ، تا آنکه روزی این موضوع را با پدرش در میـان گذ

زده شده ام ، به طوری که زینب است ، شگفت ) ع(و حسین ) س(بتی که میان زینب مح
را ) ع(اگـر سـاعتی بـوی حسـین قـرار نـدارد، ) ع(لحظه ای بدون دیـدار حسـین ) س(

با شنیدن این سخن ، دگرگـون شـد و ) ص(پیامبر .) د جانش به لب می رسداستشمام نکن
بـه دختـرش  سرازیر گشت و آھی از سینه پرسوزش بر کشید و خطـاب  نش اشك از چشما

 به کربلا می رود، در رنجھا) ع(این دختر ھمراه حسین ! ر چشمم ای نو: (فرمود) س(زھرا
بـه  . )۴۱ ص ۳ریـاحین الشـریعة ج ( .)شریك خواھد بود) ع(و سختیھای مصایب حسین 
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ھر به گونه ای بود که ) ع(امام حسین به ) س(بعضی مورخان ، درجه محبت زینب نوشته 
در روز عاشـورا دو . می پرداخت ، سپس نماز می خوانـد) ع(روز چند بار به دیدار حسین 

از ) ع(جدم ابـراھیم خلیـل : و عرض کردآورد ) ع( محمد و عون را نزد حسین  انش نوجو
اگر چنین نبود که جھاد درگاه خدا قربانی را قبول فرمود، تو نیز این قربانی را از من بپذیر، 

و جنگ برای زنان روا نیست ، در ھر لحظه ھزار جان فدای جانان می کردم ، ھـر سـاعت 
زایری علامه ج . )۷۴  ص ) س(ناسخ التواریخ حضرت زینب ( .ھزار شھادت را می طلبیدم 

شـیر خـواه و در ) س(زینـب وقتی که حضـرت  :می نویسد) الخصائص الزینبیه(در کتاب 
از نظر او غایب می شد، گریه می کرد و بی قـراری ) ع(بود، ھر گاه برادرش حسین واره گھ

مـی افتـاد، خوشـحال و ) ع(دیده اش به جمـال دل آرای حسـین ھنگامی که . می نمود
) ع(نخست به چھره حسین  وقتی که بزرگ شد، ھنگام نماز قبل از اقامه ،. خندان می شد

 )۳۳۶الخصائص الزینبیه ص (. نگاه می کرد و بعد نماز می خواند
 

 علاقه به نماز شبو) س(عبادت زینب 
ورده که فاطمه دختـر امـام حسـین آ) مثیرالاحزان(ریف جواھری در کتاب علامه شیخ ش

در محراب عبادتش ایستاده دعا ) شب دھم محرم(در آن شب ) س(عمه زینب : گوید) ع(
 یك از ما بـه خـواب نرفـت و آه و می خواند و به خدا استغاثه می کرد، آن شد دیدگان ھیچ

حضـرت زینـب  . )۸۶۲  شادمانی دل پیامبر ص ) س( فاطمه زھرا( .ناله اش فرو ننشست 
بود و در تمام شبھا تھجـد و و تـلاوت ) س(بادت نسخه مادر خود حضرت زھرا در ع) س(

 برای رضای) س(احبان فضل گفته اند حضرت زینب و بعضی از ص .قرآن را به جا می آورد
ھمچنین از  .خدا در تمام تھجد و عبادت شب را ترك نکرد حتی شب یازدھم از ماه محرم 

نقل شده که دیدم در ھمان شب یازدھم محرم نماز را نشسته مـی ) ع(امام زین العابدین 
روایت ) ع (از فاطمه صغری ، دختر امام حسین  . )۷۶سیمای حضرت زینب ، ص ( .خواند

متی زینب فانھا لم تزل قائمة فی تلـك اللیلـة ، ای العاشـرة مـن اما ع( :شده که می فرمود
؛ عمه ام زینب در شب دھم محرم تا به صبح در محراب عبادتش بـه )المحرم فی محرابھا

برخی از پژوھشگران روایت کرده اند  . )۸۵ ، ص سیمای حضرت زینب( .نماز ایستاده بود
 در تمام طول مسافرت از کوفه به شـام عمه ام زینب: (فرمود) ع(که حضرت زین العابدین 
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مـی نمازھای واجب و نوافلش را ایستاده می خواند و در یکـی از منـازل ، دیـدم نشسـته 
به خاطر شدت گرسنگی و ضـعف ، سـه شـبانه : پاسخ داد. خواند، علت این کار را پرسیدم

بین کودکـان زیرا حضرت غذای خود را (روز است که دیگر نمی توانم ایستاده نماز بخوانم 
به خاطر اینکه دشمن به ھر کدام از ما، در شبانه روز فقط یك قرص نـان ) تقسیم می کرد

ھر گاه انسان به دقت به حالات آن حضرت نگاه کند و توجـه و انقطـاع او را بـه  .)می داد
خداوند متعال ببیند، در عصمت آن حضرت تردیدی به خود راه نمی دھد و یقین می کند 

 از ھمان زنان پارسایی است که تمام حرکات و سکنات خود را وقف خداونـد که آن حضرت
متعال نموده اند و از ھمین رھگذر به جایگاه رفیع و درجات بلندی که از درجات پیامبران 

حضرت امـام  . )۶۳ و ۶۲زینب کبری ،نقدی ص ( .و اوصیا حکایت می کند، رسیده است 
نگـام نمـاز ھ! خـواھرم : (فرمود) س(ھرش زینب خرین وداع خود با خوادر آ) ع (حسین 

 )۸۹سیمای حضرت زینب ، ص ( ). نکن شب ، مرا فراموش 
 

  باپسرعمش عبدالله)س(شرط ازدواج زینب 
را به پسر برادرش عبدالله بن ) س(ھنگامی که زینب ) ع(حضرت امیرالمؤ منین : گفته اند

واست با برادرش حضرت امـام  خجعفر تزویج کرد، در ضمن عقد، شرط نمود ھر گاه زینب
بن جعفـر خواسـت سفر رود، او را از آن منع نکرده و باز ندارد، و چون عبدالله ) ع(حسن 

را از سـفر عـراق بـاز دارد و حضـرت آن را نپـذیرفت و عبداللـه ) ع(حضرت امام حسـین 
وار به ماءیوس و نومید گردید، دو فرزندش عون و محمد را فرمان داد که به ھمراه آن بزرگ

م حسـین عراق روند و در برابر آن حضرت جھاد و کارزار نمایند، و ھنگامی که حضرت اما
روانه کوفه شد، ھر کس او را ملاقات و دیدار می نمود، از مردم کوفه و مکـر و فریـب ) ع(

ایم اللـه لتقتلنـی الفئـة ، و : (می فرمود) ع(ا می ترسانید، حضرت امام حسین ایشان او ر
؛ به خدا سوگند ھر آینه گروه ستمگران مرا می کشـند، و خـدا )یھم من یذلھم لیسلطن عل

زینب کبـری ، ص ( .کسی را که آنان را ذلیل و خوار گرداند، بر ایشان مسلط و چیره نماید
۱۹۴( 
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 سؤ ال و جواب برادر و خواھر
در چند مطلـب پرسـید کـه ) ع( برادر بزرگوار خود امام حسین از) س(روزی جناب زینب 

ما بزرگتر اسـت یـا مصـیبت حضـرت مصیبت ش! ای برادر: حضرت زینب  :ذیل می خوانید
آدم بعد از فراق حضرت حوا به وصـال رسـید امـا ! ای خواھرم : حضرت امام حسین  ؟آدم

مصـیبت شـما نسـبت بـه ! ای برادر: حضرت زینب  .من بعد از فراق به شھادت می رسم 
ای : حضـرت امـام حسـین  ؟مقایسه چگونه اسـتم خلیل در مقام مصیبت حضرت ابراھی

 .آتش به روی حضرت ابراھیم گلستان شد، امـا آتـش جنـگ مـن سـوزان گـردد! خواھرم
حضرت امـام  مصیبت شما بزرگتر است یا مصیبت حضرت زکریا؟! ای برادر: حضرت زینب 

 .دزکریا را دفن کردند، اما بدن مرا زیـر سـم اسـبان قـرار مـی دھنـ! ای خواھرم: حسین 
سه با مصیبت حضـرت یحیـی چگونـه مصیبت شما در مقام مقای! ای برادر: حضرت زینب 

اگر چه سر یحیی را از طریق ظلم و ستم بریدنـد ! ای خواھرم: حضرت امام حسین  ؟است
 .اما بستگانش را اسیر نکردند، ولی اھـل و عیـالم را بعـد از شـھادتم اسـیر خواھنـد کـرد

: حضرت امام حسین   شما نسبت به ایوب چگونه است ؟مصیبت! ای برادر: حضرت زینب 
زخمھای ایوب مرھم پذیر شد و خوب گردید، امام زخمھای من خوب نخواھـد ! ای خواھرم

 )۱۱۶ - ۱۱۴سیمای حضرت زینب ص ( .شد
 

 سؤ ال زینب از پدر در لحظه آخر
تری بر اثر ضربت ابـن ملجـم بسـ) ع( پدرم علی ھنگامی که: می گوید) س(حضرت زینب 

ام ایمن به مـن : گردید، نشانه ھای مرگ را در رخسار آن حضرت دیدم ، به او عرض کردم 
ناگھان غمگین ) ص( در یك جا جمع بودند و پیامبر که پنج تن(چنین و چنان حدیث کرد 

و حسن و حسین ) ع(و علی ) س(سیدند، جریان شھادت حضرت زھرا شد و علت غم را پر
حدیث ام ! دخترم: فرمود) ع(امام علی  .م از شما آن را بشنوم می خواھ) را شرح داد) ع(

را می نگرم که به صـورت اسـیر بـا ) ص( ، گویا تو و دختران رسول خدا ایمن صحیح است
می کنند، به گونه ای که ترس آن دارید که مردم بـه ) کوفه(کمال پریشانی وارد این شھر 

 استقامت کنید، سـوگند بـه خداونـدی کـه صبر و( ...).فصبرا صبرا(سرعت شما را بقاپند 
دانه را شکافت و انسان را آفرید، در آن روز در سراسر روی زمین ولی خـدا غیـر از شـما و 
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در : به ما چنین خبـر داد و فرمـود) ص(ان شما، وجود ندارد، رسول خدا دوستان و شیعی
، و ابلیس بـه آنھـا این ھنگام ابلیس با بچه ھا و اعوان خود در سراسر زمین سیر می کنند

از فرزندانش گـرفتیم ، و در ھلاکـت آنھـا ) ع( گروه شیطانھا، ما انتقام آدم ای: (می گوید
سعی بلیغ کردیم ، بکوشید تا مردم را نسبت به آنھا به ترید و شك بیندازیـد و مـردم را بـه 

 )۱۸۳، ص ۴۵بحارالانوار، ج ( ...)دشمنی آنھا وادار نمایید
 

 توسط پیامبر) س(تعبیر خواب زینب 
ھـر دو خـوابی ) س(و فاطمـه زھـرا) ع(امیرالمؤ منین ) ص(به ھنگام رحلت رسول خدا  

) س(زینب . ع به گریه و زاری کردنددیدند که دلیل بر فوت رسول خدا بود، از این رو شرو
دیشب در خواب دیدم کـه بـادی سـیاه ! ای جد بزرگوار: (آمده گفت ) ص(نزد رسول خدا
 دنیا را تیره و تار ساخت ، تاریکی ھمه جا را فرا گرفت و مـرا از سـویی بـه وزیدن گرفت و

. درخت تنومندی را دیدم و از شدت وزش باد به آن درخت چسبیدم . سوی دیگر می برد
بعد به شـاخه بعـد بـه شـاخه بزرگـی از . آن باد درخت را از جای کند و بر زمین انداخت 

چسبیدم ، آن نیز شکست به شاخه ای دیگر. یز کند آن را نشاخه ھای آن درخت آویختم ،
در این حال از خواب بیدار شدم . ، آن نیز شکست ه یکی از دو شاخه فرعی آن چسبیدمب. 
آن درخـت جـد : (در حالی که می گریست ، خطاب بـه زینـب فرمـود) ص(رسول خدا  .)

ه دیگـر، تواست و شاخه نخستین مادرت فاطمه است ، دومـی پـدرت علـی و آن دو شـاخ
  برادرانت ، حسنین می باشند که دنیا با فقدان آنان سیاه می گردد، تو در ماتم آنان لباس 

 داســتان از ۲۰۰: ازکتــاب () ۱۸۳، ص ۴۵بحـارالانوار، ج  (.)سـیاه بــه تـن خــواھی کــرد
 )عباس عزیزی) ع (فضایل،مصایب و کرامات حضرت زینب 

 
 ) ص(زینب در سوگ جدش رسول خدا 

) س( زیرا سیمای او یاد آور خدیجـه زینب را بسیار دوست می داشت ،) ص(م پیامبر اسلا
می دانست که این بـانوی کوچـك در ) ص(رسول خدا  .بود و نامش یادآور دختر شھیدش 

را مرھم خواھـد ) ع(شد و زخمھای دل امیرالمؤ منین آینده سنگ صبور اھل بیت خواھد 
می توان گفت که روزھای خوشی و عزت زینـب  .از این رو، علاقه خاصی به او داشت . بود
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بود، چرا که بعدا گرفتار فـراق و سـوگ عزیـزان و ) ص(در دوران جدش پیامبر خدا ) س(
زینب پنج سال بیشتر نداشت که جـدش رسـول خـدا در  .شاھد تھاجم به خانه ولایت شد

در این . گو پرداخت او فرزندانش را فرا خواند و با آنان به گفت و . آستانه مرگ قرار گرفت 
لحظات زینب می دید که بزرگترین پناه آنان ، جد بزرگوارشان ، در حال پیوسـتن بـه لقـاء 

قرار گرفته بـود، ) ع(گوارش امیرالمؤ منین سر مبارك ایشان روی سینه پدر بزر. الله است 
ی گشتند ملایکه نیز گروه گروه نازل م. گویا ودایع رسالت به سینه ولایت انتقال می یافت 

تسـلیت ) س(مه زھـراو در عزای شریف ترین خلق عالم امکان ، به اھل بیت ، به ویژه فاط
آری ، عزای زینب  )۱۷۰؛ تحلیل سیره فاطمه ص ۴۵۸ ص ۱اصول کافی ، ج ( .می گفتند

سـیمای زینـب ( .شروع شد و از آن پس مصایب و محنت ھـای فراوانـی را پـذیرا گشـت 
ن بلـی ، ام ایمـ: پـس عمـه ام فرمـود... ) ص( گریه پیامبرزینب نظاره گر )۴۴، ص کبری

زول نـ) س( از روزھا به منـزل حضـرت فاطمـه روزی) ص(برایم نقل نمود که رسول خدا 
 حضـرت علـی برای آن جناب حریره درسـت کردنـد و) س(اجلال فرمود وحضرت فاطمه 

ن نیز قدحی که م: طبقی نزد حضرت آوردند که در آن خرما بود، سپس ام ایمن گفت ) ع(
 و )ع(و امیرالمـؤ منـین ) ص( را خدمتشان آوردم ، رسـول خـدا در آن شیر و سرشیر بود

 از آن حریره میـل کـرده و سـپس ھمگـی آن شـیر را - علیھم السلام-فاطمه و حسنین 
 و به دنبال آن حضرت ایشان از آن خرما و سرشـیر) ص(آن رسول خدا آشامیدند و پس از 
تنددرحالی که امیرالمؤ منین شسدستھای مبارکشان را) ص(رسول خدا تناول نمودندوبعد 

آب روی دستھای آن حضرت می ریختند و پس از آن که آن جناب از شستن دست ھا ) ع(
 طمـه و حسـن و حسـینفارغ شدند دست به پیشانی کشیده ، آن گاه به طـرف علـی و فا

 سپس با گوشه چشم به جانـب  نظری که حاکی از سرور و نشاط بود نموده ،معلیھم السلا
 .آسمان نگریست بعد صورت مبارك به طرف قبله کرده و دست ھا را گشاد و دعا نمود

و پس از آن ، با حالت گریه به سجده رفتند و با صدای بلند می گریستند، و اشـك ھایشـان 
سپس سر از سجده برداشته و به راه افتادند در حالی که اشك ھای آن حضـرت . جاری بود

ضرت فاطمه و علی قطره قطره می ریخت ، گویا باران در حال باریدن بود، از این صحنه ح
محزون شده و من نیز متاءثر گشته و اندوھگین شدم ، ولی ھمگـی ) ع(و حسن و حسین 

از سؤ ال نمودن پرھیز کرده و از آن حضرت نپرسیدیم که سـبب ایـن گریـه چیسـت ، تـا 
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:  پرسیدند- علیھماالسلام-نگام علی و فاطمه  در این ھ.گریستن آن جناب به درازا کشید
خدا ھرگز چشمان شما را نگریانـد، قلـب مـا از ایـن ! چه چیز شما را گریانده یا رسول الله 

ای برادر من ، بـه واسـطه شـما مسـرور : حضرت فرمودند! حال شما جریحه دار گردیده ؟
نقـل اسـت  : که می رسد می گویدمزاحم بن عبدالوارث در حدیث خود به اینجا ...گشتم 

به واسطه شما ! ای حبیب من : فرمودند) ع(در جواب امیرالمؤ منین ) ص(که پیامبر اکرم 
چنان مسرور و شادمان شدم که تاکنون این طور خوشحال نشده بودم و به شما نگریسـتم 

بر ) ع(ل  نمودم ، در این ھنگام جبرئیو خدا را بر نعمت شما که به من داده حمد و سپاس
خداوند متعال بر آنچه در نھان تو است اطـلاع داشـته و ! ای محمد: من فرود آمد و گفت 

می داند که سرور و شادی تو به واسطه برادر و دختر و دو سبط تو می باشد پس نعمـتش 
را بر تو کامل کرده و عطیه اش را بر تو گوارا نمود یعنی ایشان و ذریه آنھا و دوسـتداران و 

نشان را در بھشت با تو ھمسایه نمود، بین تو و ایشان تفرقه و جـدایی نمـی انـدازد، شیعیا
ایشان را عطاء بدون منت او منتفع شده ھمان طوری که به تو عطاء می گردد تـا آنجـایی 
که راضی و خشنود شده بلکه فوق رضایت ایشان و به تو حق تعالی عنایت می فرماید و این 

زمایش و ابتلائات بسیاری است که در دنیا متوجه ایشان شـده و لطف و عنایت در مقابل آ
ناملایماتی که به وسیله مردم و آنھایی که از ملت و کیش تو می باشند و خود را از امت تو 

گـاھی ضـربه . پنداشته ، در حالی که از خدا و از تو بسیار دور ھستند به ایشان مـی رسـد
ن گروه متوجه ایشان شده و زمانی با قتل و کشتار ھای شدید و غیر قابل تحمل از ناحیه ای

قتلگاه ھای ایشان مختلف و پراکنده و قبورشان از یکـدیگر دور مـی . ایشان مواجه گردند
خیر جویی نما از خداوند برای ایشان و برای خودت ، حمد و سپاس خدای عزوجـل . باشد

آورده و راضـی شـدم بـه و آنھا بر خیرش و راضی شو به قضای او، پس حمد خدای به جـا 
مجلسی در  . )۸۰۰ - ۷۹۸کامل الزیارات ص ( .قضایش به آنچه برای شما اختیار فرموده 

خواھرش زینـب ) ع(حسن  :چنین نقل می کند) ع(ھم بحار الانوار در شھادت علی جلد ن
فـورا ) س(زینـب !  جدم رسول خدا را بیاورای ام کلثوم ، حنوط: را صدا زده گفت ) س (

را آورد وقتی سر آن را گشود بوی خوش آن تمام خانـه و شـھر کوفـه و خیابانھـا و حنوط 
 )۲۲زینب کبری ص ( .کوچه ھای آن را پر کرد
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  ش حضرت زھراعلیھاسلامدر سوگ مادر) س(زینب 
را به بیعت با خلیفه وادارند، آمده بودند تـا ) ع(نابکاران و کوردلانی که می خواستند علی 

) مغیره( زھرا پیش آمد و با ضربات علی بیرون نرفت ،. خانه اش بیرون ببرنداو را به زور از 
و سـرانجام . نقش زمین گشت و با بدنی مجروح در بستر بیمـاری قـرار گرفـت ) قنفذ(و 

 )۴۱۴ ص ۱؛ طبرسی ، ج ۳۳۹ ص ۲سفینة البحار، ج ( .زینب به سوگ مادر نشست 
ھرگـز از : ( وصیت کـرد تر پنج ساله اش چون در بستر مرگ قرار گرفت ، به دخ) س(زھرا 

برای آنھا به جـای مـن .  و از آنان نگھداری کن  پیوسته با آنان باش . دو برادرت جدا مشو
زینب به چشم خود دید که چگونـه پـدرش جسـم پـاك  )۴۳ کربلا، ص ةبطل( .)مادر باش 

 صـبر و بردبـاری مادر را غسل داده و چگونه اشك می ریزد، چه سان ناتوان شده و از خدا
ھنگام دفن مادر، که به نظر می رسد در خانه انجام گرفت ، بـا چشـم تیـزبین  !می طلبد؟

می دید که که زھرا را زیر خاکھا پنھان می کنند، و با یاد نمودن رسول خدا از ستم امت و 
زینـب بـا  )۶۵۱؛ ص ۱۹۳نھج البلاغه فیض ، خ ( .ستمگران ریاست طلب شکوه می کنند

با مرگ مادر جای خالی تو بـرای : ین مناظری رو به سوی قبر پیامبر کرد و گفت دیدن چن
آن روز، چھار  . )۴۵سیمای زینب کبری ، ص ( .ما محقق شد، و دیگر دیدار ممکن نیست 

ھمراه اسماء بنـت ) فاطمه زھرا(ساله گلستان عصمت و عفاف در کنار بستر مظلومه تاریخ 
مادر از او  . خیره خیره بر چھره تکیده مادر نگاه می کردعمیس زانوی غم را بغل گرفته و

! دختـرم زینـب : (سپس به او دو امانت گرانبھا سپرد و فرمود. خواست که نزدیك بستر آید
دو بقچه ای که به تو می سپارم ، یکی از آنھا متعلق به دختر ابوذر غفاری و دیگـری مـال 

اما بدان ھر گاه که او، .  حسین می باشدخودت می باشد، که در آن پیراھنی است که مال
این پیراھن را از تو طلب نماید، وقت وصل و ھمراھـی شـما سـر رسـیده و حسـین بـرای 

من اندکی به خواب می : (رو به اسماء نمود و فرمود) س(فاطمه  .)شھادت مھیا می گردد
و علـی و اولادم را اگر جواب تو را نـدادم ، بـر. لحظاتی بعد سراغم بیا و مرا صدا نما. روم 

: سپس مشغول خواندن سوره یـس گشـت  .)مطلع کن که زھرا از دنیا رخت بربسته است 
را صدا می زند، اما چیزی نمی ) س (اسماء لحظاتی بعد زھرا  ...).یس ، و القرآن الحکیم (

زینـب بعـد از سـکوت  .شنود و در می یابد که دختر پیغمبر از دنیا چشم فرو بسته اسـت 
: با حالت صیحه و گریه خود را بر بدن مطھر او می اندازد و صدا می زند و می گویـدمادر 
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گویی ما امروز رسول خدا را از دست ! مادر. سلام ما را به جدمان رسول خدا برسان ! مادر(
 :می نویسد) ناسخ التواریخ(صاحب کتاب  . )۱۲عقیله بنی ھاشم ، ص ( !...)مادر. دادیم 

زینب در حالی که چادرش بر زمین کشیده مـی شـد، ) س (ت زھرا به ھنگام رحلت حضر
ھم اکنون محرومیت دیدار تو بر ایمان معلوم ! ای پدر، ای رسول خدا: جلو آمده و فریاد زد
ام کلثـوم  :نقـل مـی کنـد) روضـه(مه مجلسی این روایـت را از علا .گردید و شناخته شد

د که قسمت پایین آن بر زمین کشیده می بیرون آمد، در حالی که چادری بر سر افکنده بو
! ای بابا، ای رسول خـدا: شد و پیراھنی بر تن کرده که اندامش را پوشیده بود، صدا می زد

فاطمه ( .ھم اکنون به راستی تو را از دست دادیم ، به طوری که دیداری دیگر نخواھد بود
 )۸۵۳  شادمانی دل پیامبر ص ) س (زھرا
 

 )ع (در سوگ پدرش علیزینب 
در شھر کوفه ، مردم صدای شیون و عزایی را شنیدند که در بین زمـین و آسـمان نـدا در 

آری ، صدای جبرئیل امین است کـه در )  مرتضی تھدمت و الله ارکان الھدیقد قتل: (داد
 ...والله ، ارکان ھدایت را از بین بردند. غم امام المتقین صحیه می زند که علی را کشتند

ین امین وحی را که می شنود، در یك لحظه صحیه از دست دادن مادرش زینب صدای حز
ا در گلیمی نھاده ر) ع(ر مسجد قامت به خون نشسته علی د .زھرا برایش تداعی می گردد

! فرزندانم: (ه است ، حضرت فرمودنددر فاصله اندکی که به جا ماند. کنندو راھی منزل می
نمی خواھم دخترم زینب متوجه ایـن وضـع .  گردم مرا بگذارید تا با پای خودم وارد منزل

آری زینب دو چھره خونین را پشت در خانه شان دیده است ، یك بار مادر خود  .)من گردد
او گـرد وجـود  .را و این بار قامت رشید امام المتقین را و از شدت غصه به خود می پیچید

در آخـرین .  ھـا مـی بـردپدر خویش ھمچون پروانه می گردید و از خرمن وجـود او بھـره
امـام او را در پرسـیدن آزاد . لحظات از پدر خویش اجازه خواست تا از او سئوالی را بپرسد

زینـب رو بـه  .)ھر چه می خواھی بپرس که فرصت کم اسـت ! دخترم : (دانست و فرمود
من از رسول خدا شنیدم که حسینم در نقطـه ای بـه : (ام ایمن می گوید:پدر کرد و گفت 

امـام  آیا نقل قول او صـحیح اسـت ؟)  کربلا در روز عاشورا با لب تشنه شھید می گرددنام
. اما من چیزی اضافه بر کلام او برایت نقل کـنم . آری ؛ ام ایمن درست می گوید: (فرمود
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روزی شما را از دروازه ھمین شھر کوفه به عنوان اسرای خارجی وارد می نماینـد ! خترمد
 موج می زند، آن روز مردم ، شھر را آذین مـی بندنـد و بـا دسـت که شھر در شور و شعف

ینـب از ز .)زدن و ھلھله از آمدن شما استقبال کرده و شما را در شھر گردش مـی دھنـد
، می بیند که چه مصایب طاقـت فرسـایی در انتظـار او مـی )ع(شنیدن کلام امام معصوم 

 )۱۴ و ۱۳عقیله بنی ھاشم ص ( .باشد
 

 )ع(رادرش امام حسن مصیبت بزینب در
گاھان چنین رسیده است  ) ع(ھنگامی که امام حسـن ( :از برخی از مطلعین و دانایان و آ

تشت و لگن مقابلش گذاشته شد، در حالی که جگر رنج دیده اش استفراغ و قی می کـرد، 
مان داد در آن حال که سخت بیمار بود، فر.  زینب می خواھد نزد او بیاید شنید خواھرش 

، زینب کبری( .می ترسید خواھرش از دیدن آن تشت افسرده شودتشت را بردارند، زیراکه 
نیمه ھـای شـب ، امـام .  بودبر اثر زھر به شدت در رنج) ع (امام حسن مجتبی  )۱۴۲ص 

) س( یگانه مونس و غمخوارش ، زینب دید از تحمل درد و رنج ناتوان شده ، لذا) ع(حسن 
 و به بالین برادر آمد و او را به گونه ای دید که چـون مـار برخاست) س(زینب : را صدا زد

برو برادرم حسین ! خواھرم ) (ع (گزیده به خود می پیچید، احوال او را پرسید، امام حسن 
ی غمبار، بـه خانـه بـرادرش با چشمی گریان و دل) س(زینب  .)را خبر کن به این جا بیاید

 ۳ریاحین الشریعه ج ( .و را به بالین برادر آوردشتافت و ماجرا را به او گفت و ا) ع(حسین 
روبه رو شـد و داغ پرسـوز ) ع( شھادت برادرش امام حسن با) س(سرانجام زینب ) ۷۴ص 

برادر بزرگش را که یك عمر از دست دشمنان ، خون جگر خـورده بـود، دیـد ولـی کـاھش 
درش امام حسـن  تشییع جنازه برادر) س(مصیبت را بیشتر نمی دید، زینب ھمین مقدار 

دید گروھی از بنی امیه با تحریك عایشه به بھانه این که مـا نمـی گـذاریم شـما پیکـر ) ع(
به خاك بسپارد، اھانتھا کردند، حتی جنازه ) ص( حسن را در کنار قبر رسول خدا برادرتان

و یـاران ، جنـازه او را در ) ع(د، به طـوری کـه وقتـی امـام حسـین اش را تیرباران نمودن
تان بقیع به زمین نھادند تیرھایی را که به بدن آن حضرت اصابت کرده بود شـمردند قبرس

 داسـتان از فضایل،مصـایب و ۲۰۰: ازکتـاب () ۸۳انـوار البھیـه ص  (.به ھفتاد تیـر رسـد
 )عباس عزیزی) ع (کرامات حضرت زینب 
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 در سرزمین کربلا) س(مصایب حضرت زینب 
تصمیم گرفت مکه را به قصد کوفـه ) ع(ن حسین ھنگامی که کاروا: حرکت به سوی کربلا 

 کامل و موزون ، آماده  چھل محمل را دیدم که با پوشش : ترك کند، روایت کننده می گوید
به آن صحنه باشکوه می . کرده بودند تا بنی ھاشم بانوان محرم خود را بر آنھا سوار نمایند

 و خوش چھره که خالی بر صورتش نگریستم ، ناگاه دیدم از سرای حسینی جوانی بلند بالا
آنھا دور شـدند، آن گـاه ). از من دور شوید: ( بود، بیرون آمد و خطاب به بنی ھاشم فرمود 

. دو زن از سرای حسینی بیرون آمدند، در حالی که سایر بانوان اطراف آنھا را گرفته بودند
 در محضـر امـام ا خـم کـرد وآن جوان خوش چھره ، محملی را آماده کرد و زانوی خود ر

ایـن دو : از یکی پرسیدم .  سوار محمل نمود آن دو بانو را با احترام مخصوص ) ع(حسین 
و دیگـری ام کلثـوم ) س(آن دو بانو یکـی زینـب : (؟ گفت بانو و آن جوان مه لقا کیستند

با چنین عزت و ) س(آری زینب  .)می باشد) ع( آن جوان زیباروی ، حضرت عباس است و
 و ۱۷۸خصـائص الزینبیـه ، ص لا( .ر محمل شده و به سوی کوفه روانه گردیدشکوھی سوا

و ھمراھان در روز دوم محرم که روز پنج شنبه بـود ) ع (ھنگامی که امام حسین  . )۱۷۹
ادثـه به کربلا رسیدند و در ھمان محل سکونت نموده و خیمه ھـا را بـه پـا کردنـد، دو ح

ا و سـکونت در کـربلا پس از بر پا شدن خیمـه ھـ .رخ داد) س(جانسوز در رابطه با زینب 
ایـن : (آمـد و عـرض کـرد) ع(ھراسان به حضور برادرش امام حسین ) س(حضرت زینب 

 .)بیابان را خوفناك می بینم ، چرا که خوف عظیمی از آن ، به من روی آورده است 
بـا پـدرم خواھر جانم ، ھنگام رفتن به جبھه صفین در ھمین جـا : فرمود) ع(امام حسین 

فرود آمدیم ، پدرم سرش را روی دامن برادرم نھاد و ساعتی خوابید و مـن حاضـر بـودم ، 
پـدرم ) چرا گریه مـی کنـی ؟: (از او پرسید) ع (پدرم بیدار شد و گریه کرد، برادرم حسن 

قد غـرق فیـه و ھـو کانی رایت فی منامی ان ھذا الوادی بحر من الدم و الحسین : (فرمود
بان دریایی از خـون اسـت و حسـین ؛ گویا در عالم خواب دیدم ، این بیا)غاثیستغیث فلا ی

آن گاه پدرم  .در آن غرق شده و ھر چه یار و یاور می طلبد، کسی او را یاری نمی کند) ع(
ھر گاه چنین حادثه ای برای تو رخ داد، چـه مـی ! ای ابا عبدالله :(به من رو کرد و فرمود

؛ صبر می کنم که جز صبر و استقامت )بر و لا بدلی من اصبراص: (در پاسخ گفتم  )کنی ؟
با شنیدن این سخن ، آن چنان سوخت که سیلاب اشـك ) س(دل زینب  .چاره ای نیست 
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لـت روایت شده کـه پـس از مھ . )۷۸، ص ۳ریاحین الشریعه ، ج ( .از دیدگانش سرازیر شد
س بیـدار شـد و بـه پنشسـت و بـه خـواب رفـت و سـ) ع(گرفتن از دشمن ، امام حسین 

 و صلی الله علیه و آله(ھمین لحظه ، جدم محمد ! خواھرم : (فرمود) س(خواھرش زینب 
، پدرم علی علیه السلام و مادرم فاطمه سلام الله علیھا و برادرم حسن علیه السـلام )سلم

: و به نقل دیگر، گفتند(به ھمین زودی ! ای حسین : را در خواب دیدم که ھمه می گفتند
آن چنـان عاطفـه (زینب سلام الله علیھا تا این سخن را شـنید  .)نزد ما خواھی آمد) دافر

او ) ع(امام حسین .  به گریه بلند کردسیلی به صورت خود زد و صدا) مد کهاش به جوش آ
را دلداری داده و به صبر و آرامش فرا خواند، به خصوص یادآور شد که با آرامش و حوصله 

لھـوف سـید بـن ( .دور کـن ) ص( دشمن را از ما خاندان پیـامبر خود، شماتت و سرزنش
برای استراحت در خزیمیه فرود آمد و یك شبانه ) ع(چون امام حسین  . )۹۰طاووس ، ص 

آیـا نمـی ! ای بـرادرم : خواھرش نزد او آمـد و گفـت ) س(زینب روز توقف کرد، صبحگاه 
گاه کنم ؟ زینـب  چه شنیدی ؟: فرمود) ع(ن حسی خواھی از آنچه دیشب شنیده ام تو را آ

در ریخـتن ! ای چشـم:  شنیدم ھاتفی ندا می داددر دل شب بیرون رفتم که: گفت ) س(
اشك بکوش که جز من کسی بر شھدا گریه نخواھد کرد، گریه بر آن گروھی که مرگ آنـان 

 حسـین . می راند تا به سوی میعاد گاھی بکشاند که به عھد خویش وفـا کننـد را به پیش 
آنچه مقدر است بـه وقـوع خواھـد  !؛ خواھرم)کل ما قضی فھو کائن! یا اختاه (:فرمود) ع(

یعنی ما باید وظیفه خود را به انجام برسانیم و به آنچه خـدا مـی خواھـد راضـی . پیوست 
پس از ورود به کـربلا، امـام دسـتھای خـویش را بـه  . )۱۲۴مقتل الشمس ، ص ( .باشیم 

یاد کلام جد و !) کرب و البلاءالاللھم انی اعوذ بك من : (ا می نمایدآسمان بر می دارد و نجو
پس ، بر خیل فداییان خویش بانگ بر  .باب خویش می کند که او را از کربلا خبر می دادند

اینجـا محـل ریخـتن . اینجـا قرارگـاه ماسـت . خیمه ھا را ھمین مکان بر پا نمایید: (آورد
خواھر خود را می بیند که غمگین نشسـته و خیـره در میان جمعیت ،  .)خونھای ماست 

حسـین بـه . چھره اش از غم موج می زنـد. خیره اطراف را زیر بال نگاه خود گرفته است 
صدای زینـب حـاکی از درد درون اسـت کـه مـی . سوی او می آید و او را تسلی می دھد

رزمین شـده ایـم و نـام بیا از این مکان برویم از لحظه ای که وارد این س! برادرم : (فرماید
مـام بـر او آیـه امیـد و ا ...!)کربلا را شنیده ام ، غمھای عالم روی سینه ام جمع شده انـد
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 .)ھر چه ھست ، به دست اوسـت. ابر خدای متعال توکل بنم! خواھرم : (خوانداطمینان می
متحیرانه چشم دوخته کـه ) س(یام را صادر می کند؛ ولی زینب سپس ، دستور بر پایی خ

نگھای باب خویش امیرالمؤ منین او شاھد ج. چرا در درون دره خیمه ھا را بر پا می کنند
در مقابل دشمنان دین بود و از خیمه گاه آن دوران به ذھن خویش تصاویر زنده ای را ) ع(

پدرم ، ھمیشه خیمـه : (در برابر امام خویش ، با کمال متانت و ادب می پرسد. به یاد دارد
 )چه شده است که شما خلاف او عمل می کنید؟.  بلندی بر پا می کردھا را در مکان

آن موقع ، در جنگھا فتح و پیروزی وجود داشـت ، امـا مـا مـی ! خواھرم: (امام می فرماید
دانیم که این جنگ در نھایت به کشته شدن ما و اسیری رفتن اھل بیت پیغمبر خـدا مـی 

ایا را خواھی فھمید، ولی بایـد تحمـل و صـبر اگر قدری صبر نمایی ، قض! خواھرم . انجامد
ی دانـد کـه با شنیدن این جملات ، پی به عمق واقعیت می برد و مـ) س(زینب  .)نمایی 

 .به سر رسیده و زمانی دیگـر شـروع محنـت و مصـایب اسـت ) ع(روزگار وصل با حسین 
  .)۱۸ و ۱۷ بنی ھاشم ، ص هعقیل(

 
 اشورادر روز ع) س(فرزندان حضرت زینب شھادت 

عبدالله بن جعفر نه تنھـا . حضرت زینب با اجازه شوھرش عبدالله بن جعفر به کربلا رفت 
به حضرت زینب اجازه حضور در کربلا را داد، بلکه به دو فرزند خـویش اجـازه داد ھمـراه 

 وقتي خبر شھادت حسین: نویسد مرحوم شیخ مفید مي.به کربلا بروند) س(حضرت زینب 
: ، در مدینه به گوش عبدالله رسید، گفـت)فرزندان عبدالله بن جعفر(و عون و محمد ) ع(
ایـن مصـیبت از : یکي از غلامان وي در مقام تأسف برآمدو گفت" ّانا لله و انا الیه راجعون"

عبدالله بن جعفر از سخن او سخت ناراحت شـد و برآشـفت و بـا !ناحیه حسین به ما رسید
! بـه خـدا سـوگند! گـویي؟ چنین مـي) ع(اره حسینآیا درب: کفش خود بر سر او زد و گفت

اگـر در کـربلا حضـور داشـتم، در رکـاب او . خودم نیز آرزوداشتم ھرگـز از او جـدا نشـوم
فرزندانم ھمراه برادرم و . جنگیدم تا شھید شوم؛ زیرا او شایسته است جان فدایش شود مي

آن گـاه عبداللـه ».تاند و به پاداش صابران ھم دست خواھنـد یافـ پسر عمویم کشته شده
اگر چه نتوانستم در . ّشھادت حسین به ما عزت بخشید « :متوجه اھل مجلس شد و گفت

را خـوب یـاري ) ع(اما فرزنـدانم بـا جانبـازي خـود حسـین . رکاب حسین فداکاري کنم
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فرزنـدان زینـب کبـری . در روز عاشورا، وقتی نوبت به جوانان ھاشـمی رسـید . ».کردند
پسر از فرزنـدان ) یا به نقل برخی سه(دو  .نیز خود را آماده قتال کردند) سلام الله علیھا(

از ھمسرشان عبدالله بن جعفر در واقعه کربلا حضور داشته و ایشان را ) س(حضرت زینب 
بـه ) ع(آن ھا در رکاب دایی بزرگوارشان حضرت اباعبداللـه الحسـین . ھمراھی می کردند

در این موقع که فرزندان دلبنـد خـود را ) له علیھاسلام ال(حضرت زینب  .شھادت رسیدند
او عقیلـة بنـی ھاشـم . راھی قتال با دشمنان دین و قرآن می کرد، حالتی دگرگون داشت

نـه بـدین . اسـت) علیه السـلام(ًاصلا او شریک کربلای حسین . او نائبة الامام است. است
علیـه (دیـة راه حسـین جھت که بنابر نقل، فرزندان خود را با دست خود کفـن پـوش و ف

پای به عرصـه ) سلام الله علیھا(کرده ، که از لحظه ای که از دامن زھرای مرضیه ) السلام
برای ھمین اسـت کـه . باز کرده است) علیه السلام(وجود گذاشته، دیده به دیدار حسین 

ه، در مگر نه آنکه در زمان حضور در کوفـ .اھل دل، آفرینش او را برای کربلا معنا کرده اند
را بـرای زنـان کـوفی تفسـیر مـی کـرد، “ کھـیعص”مجلس تفسیر قرآن، وقتی آیه شریفة 

رمزی در مصیبت وارده بر “ کھیعص”این عبارت  :به او فرمود) علیه السلام(امیرالمؤمنین 
سـلام (زینـب کبـری : بسیاری می گویند . ّشماست و کربلا را برای آن مخدره ترسیم کرد

 را مھیای نبرد کرد و به آنھـا تعلـیم داد کـه اگـر بـا امتنـاع آن دد خو فرزن، دو)الله علیھا
 کما اینکه آن مظلوم حتی غلام سیاه را از قتال بر حذر می داشـت -حضرت مواجه شدید 

قسـم دھیـد تـا اجـازه میـدان رفـتن ) سلام الله علیھا( دائی خود را به مادرش فاطمه -
بدالله بن جعفر به میدان آمد و این رجز را سر پس از این مراحل ابتدا محمد بن ع .بگیرید

ِاشکوا إلی الله من العدوان: داد
َ

ِقتل قوم فی الوری عمیان - ِ ٍ ِقد ترکوا معالم القـرآن  - ِ
ُ َ ِ

و  -َ
ِمحکم التنزیل و التبیان

ِّ َ
ِ

َ ِو اظھروا الکفر مع الطغیان - ُ
ُّ َ َ َ ُ َ به خداوند شـکایت مـی کـنم از ” .  َ

نشـانه ھـای . مگری که کورکورانه به جنگ با ما برخاسـته انـد دشمنی دشمنان، قوم ست
و پـس از  “ّقرآنی را که محکم و مبین و آشکار کننده کفر و طغیـان اسـت راتـرک کردنـد

جمعی از سپاه کوفه به دست او کشته شدند و سر انجـام عـامر بـن نھشـل نبردی نمایان، 
داللـه بـن جعفرطیـار فرزنـد و محمـد بـن عب.  تمیمی، جناب محمد را به شھادت رساند

پس از او، بـرادرش عـون بـن عبداللـه جعفـر .  به شھادت رسیدحضرت زینب علیھاسلام 
ٍان تنکرونی فانا بن جعفر : راھی نبرد شد و خود را اینگونه معرفی کرد

ُ َ ُ
ٍشھید صدق فـی  -ِ ِ

ُ
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ٍیطیر فیھا بجناح اخضر  -ِالجنان الازھر 
َ

ٍ
ِکفی بھذا شرفا فـی المحشـر -ُ

ً َ َ
ِ

اگـر مـرا نمـی ”. َ
شناسید من فرزند جعفر ھستم که از سر صدق به شھادت رسید و در بھشت نورانی با بال 

نوشته اند  “.برای من از حیث شرافت در محشر ھمین کافی است. ھای سبز پرواز می کند
تا بیست تن را به درک واصل کرد، آنگاه به دسـت عبداللـه بـن قطنـه طـائی بـه شـھادت 

نیـز، فـدایی راه فرزند حضـرت زینـب علیھاسـلام  ن عبدالله بن جعفرطیارعون بو .رسید
ّابوالفرج اصفھانی و ابن شھراشوب عبیدالله بن عبدالله . شد) علیه السلام(حضرت حسین  ّ

ُجزء شھدای کربلا ذکر کرده اند، که به دست بشر بن حویطر قانصی کشته نیز بن جعفر را  ْ
ِ

طالـب، ج  ابی شھراشوب، مناقب آل ابن  . ۶۱لطالبیین، ص ابوالفرج اصفھانی، مقاتل ا(. شد
بـه ) ع(زماني که ھـر یـک از بنـی ھاشـم) س(منقول است حضرت زینب) . ۱۱۵. ، ص۴

براي تعزیت می آمد، ولی ھنگـام شـھادت ) ع(شھادت می رسیدند، به کمک سید الشھدا 
دای کـربلا، در پـایین شـھ .این دو بزرگوار پرده خیام را انداخت و از خیمه گاه خارج نشـد

مدفونند و به احتمال قوی این دو دلداده نیز در ھمانجا ) علیه السلام(پای حضرت حسین 
 کیلـومتری کـربلا بارگـاھی کوچـک ۱۲البته در . پروانه شمع محفل حائر حسینی ھستند

برخی را عقیده بر این است . منصوب به عون ابن عبدالله وجود دارد که ملجأ زائرین است
 .به نام عون می باشد) علیه السلام( این مرقد یکی از نوادگان امام مجتبی که
 

 با زینب) ع (وداع امام حسین 
خداونـد شـما را از دسـت : بانوان را دلداری داد و امر بـه صـبر و فرمـود) ع(امام حسین 

دشمنان نجات دھد و عاقبت امر شما را نیکو گرداند، و دشمنان شـما را بـه انـواع عـذاب 
بتلا خواھد کرد، و در عوض این مصایبی که به شـما رسـیده ، خداونـد چنـدین برابـر از م

مواھب خود را به شما عنایت می فرماید، به زبان چیزی نگویید که موجـب کـاھش مقـام 
آرام باش ای دختـر مرتضـی ، : زینب گریه می کرد، امام به او فرمود ...ارجمند شما گردد

ان ، از خیمـه بیـرون آیـد، زینـب ن که خواست به عزم میدھمی .وقت گریه طولانی است 
 اودعـك وداع مھلا یا اخی ، توقف حتی اتـزود منـك و( :دامن امام را گرفت و صدا زد) س(

، و را سیر ببینم و با تو وداع کنمآھسته باش ، توقف کن تا ت! ؛ برادرم )مفارق لا تلاقی بعده
آھسـته بـرو و ! برادرم .ملاقاتی با تو نخواھد بودآن وداع جدا کننده ای که بعد از آن دیگر 
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 قلـب پریشـان و بـی قبل از مرگ ، اندکی با ما باش ، تا با دیدار تو، درون سـوزان ، و سـوز
از بـرادر دل نمـی ) س (حضرت زینب  )۲۶ ص ۲معالی السبطین ، ج (. قرارم خنك گردد

 ، آن حضرت را محاصره کـرده و کند، به دست و پای برادر افتاد و بوسید، سایر بانوان حرم
دست و پای او را می بوسـیدند و گریـه مـی کردنـد، امـام آنھـا را آرام کـرد و بـه خیمـه 

ر یده علی صـدرھا و ام( .برگردانید، سپس خواھرش را به تنھایی طلبید و او را دلداری داد
کشید، دستش را بر سینه خواھرش زینب ) ع(؛ سرانجام ، امام حسین )وسکنھا من الجزع

افـرادی کـه صـبر مـی کننـد، : امام به او فرمود .زینب آرام گرفت و دیگر بی قراری نکرد
آن گـاه زینـب  ...پاداش بسیار در پیشگاه خدا دارند، صبر کن تا به پاداشھای الھی برسی 

یا ابن امی طـب نفسـا و قرعینـا فانـك : (خشنود شد و اظھار سرور کرد و عرض کرد) س(
خاطرت شاد و چشمت روشن باد، چرا که مرا . ؛ ای پسر مادرم )یترضتجدنی کما تحب و 

در ایـن ) س(زبان حال زینـب  .آن گونه که دوست داری و خشنود ھستی ، خواھی یافت 
: یعنی . الصبر عن صبریساءصبر حتی یعجز صبرت علی شی ء امر من اصبر :وقت این بود

، ، و به زودی چنان صبر می کنمی کنمتر از تلخی گیاه صبر است ، صبر م چیزی که تلخ بر
از آری ، به گونه ای صـبرکنم ، کـه صـبر. انده گرددکه نیروی صبر از قدرت صبر من ، درم

بـه خـواھرش ) ع(امام حسـین  . )۳۴۳ و ۳۴۲سوگنامه آل محمد، ص . (من خسته شود
ھانش جامه کھنه ای که کسی از مردم در آن رغبت ننموده و خوا! ای خواھر: زینب فرمود

تا پـس از کشـته ) بپوشم(سھا و جامه ھایم قرار دھم نباشد برای من بیاور که آن را زیر لبا
سـپس  .برھنه ام نکنند، پس فریادھای زنان به گریه شیون بلنـد شـد) آن را نبرده(شدنم 

آن را چاك زده و اطراف و کنارھایش را پاره کرد، ) ع(ه کھنه ای آوردند و امام حسین جام
مه ھایش قرار داد و آن حضرت را شلوار تازه ای بود که آن را نیز پاره کرد تا از آن و زیر جا

و چون کشته شد مـردی ) دشمن غارت ننموده به یغما و چپاول نبرد(بزرگوار ربوده نشود 
قصد و آھنگ آن حضرت را نموده آن جامه و شلوار را از او ربـود و در بیابـان روی زمـین 

 گذاشت و در ھمان حال دو دستش شل و خشك شده از کار افتاد   گرم عریان و برھنه اش
آن جامـه پـاره ) ع (و عذاب و کیفر و رسوایی به او روی آورد، و ھنگامی که امـام حسـین 

شده را پوشید اھل و کسان و فرزندانش را وداع کرده و بدرود گفت وداع و بدرود مفارق و 
زینـب ( ). الله علیك یا ابـا عبداللـه الحسـینصلی. (جدا شونده ای که ھرگز باز نمی گردد
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وی زمین افتاد، زینب دختر علـی از اسب به ر) ع(وقتی که امام حسین  . )۲۲۰کبری ص 
میان ) از بسیاری اضطراب و نگرانی(ه اش از خیمه بیرون آمد در حالی که دو گوشوار) ع(

ین می چسبید، ای کاش آسمان بر زم: دو گوشش جولان داشته و می گردید، و می فرمود
شند و تو بـه سـوی آن حضـرت مـی را می ک) ع(آیا ابوعبدالله امام حسین ! عدعمر پسر س

 جاری و روان بود، در حالی کـه روی خـود  عمر بر دو گونه اش ) چشم(نگری؟ و اشکھای 
نشسته و در برش جبه و جامه گشاده ای ) ع(ره بر می گرداند، و امام حسین را از آن مخد

آن بزرگـوار پرھیـز مـی ) کشتن(بود، و مردم از ) ن می کنندکه روی جامه ھا به ت(از خز 
چه انتظار دارید و چشم به راه چه ھسـتید دربـاره ! کردند، پس شمر فریاد زد، وای بر شما

بمیریـد تـا (آن حضرت ؟ او را بکشید، مادرھایتـان شـما را گـم کننـد و از دسـت بدھنـد 
آمده است ) دمعة الساکبة(در کتاب  . )۲۳۰ص  زینب کبری( )مادرھایتان بی فرزند باشند

 به چشم دیدم ، من در جنگ و کارزار کربلا حاضر بوده و: از ابن ریاح رسیده که او گفته : 
زنی آمد در حالی که به وسیله دامنھایش مـی لغزیـد تـا . کشته شد) ع(چون امام حسین 

ای حسینم ، ای امام و پیشوایم ، ای :  زداینکه بر زمین افتاد، سپس به پا خاسته فریاد می
آن گاه آمد به سوی جسد و تـن آن حضـرت در حـالی کـه آن ! کشته شده ام ، ای برادرم 

چون او را دید، دست در گردنش انداخته و پی در پی نعـره . بزرگوار جثه و تنی بی سر بود
او : سپس پرسیدم . ر آوردحاضر بود به گریه د) در آنجا(و فریاد می زد، تا اینکه ھر کس را 

در  . )۲۳۱زینـب کبـری ، ص  (.اسـت) ع(د او زینب دختر امیرالمؤ منـین کیست ؟ گفتن
در قید حیات بود، با زینب گفتگویی دارد و باز ھم وصـایایی ) ع(آخرین لحظه ای که امام 

و آن . ندبا این مخدره نموده و او را نایب خود قرار می دھد که بعد از وی کارھا را دنبال ک
درش وقتی بود که امام از اسب به زمین افتاد، زینب بلافاصله خود را به میدان بر بالین برا

جراحت زیادی به آن حضرت وارد شده و خون بسـیاری از می رساند و می بیند که زخم و
سـین اخـی ، انـت اح: (وی جاری است ، پس خود را بر روی جسد برادر انداخت و گفـت 

نـت عمادنـا، انـت بصری ، انت مھجة قلبی ، انت حمانا، انت کھفنا، اانت نورانت ابن امی ، 
امام در حـالی کـه  ).، انت ابن علی المرتضی ، انت ابن فاطمه الزھراءابن محمد المصطفی

به حق جـدم رسـول ! برادرم : زینب گفت  .بیھوش بود، با گریه و زاری زینب به ھوش آمد
یا اختاه ھذا یوم التناد، و : (فرمود) ع (امام  . سخن بگوتو را قسم می دھم با من) ص(خدا 
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قلبم شکست ! ای خواھرم :سپس فرمود ).ذی و عدنی به جدی و ھو الی مشتاقھذا یوم ال
به خدا قسمت می دھم که ساکت شوی و صبر پیشه کنی ، . و سختی و کرب من زیاد شد

ی کـه تـو چنـین ساکت باشم در حـالچگونه ! فرزند مادرم ! برادرم ! واویلا: زینب فریاد زد
بنابراین ، آخرین کسی کـه توانسـت  )۲۲ ص ۲معالی السبطین ، ج ( )الخ... حالتی داری 

گـاه  در آن لحظات آخر سخن برادر خـود را بشـنود و از وصـایا و سفارشـات آن حضـرت آ
زینب ( .این مھمترین ویژگی زینب بود که دیگران از آن بھره ای نداشتند. گردد، زینب بود

 )۱۷۸ و ۱۰۷  عقیله بنی ھاشم ، ص ) س(کبری 
 

 )ع( امام سجادزینب و
نـزد ) س(خیام را آتش زدند، زینـب غروب روز عاشورا ھنگامی که : در بعضی مقاتل آمده 

ای یادگار گذشتگان و پناه باقیماندگان ، خیمه ھا را آتش : آمد و عرض کرد) ع(امام سجاد 
ھمـه بـانوان و  .بر شما باد کـه فـرار کنیـد) علیکن بالفرار (:زدند، چه کنیم ؟ امام فرمود

کودکان در حالی که گریان بودند و فریاد می زدند، فرار کردند و سر به بیابانھا نھادند، ولی 
به آن حضرت می نگریست و امام بر اثـر ) ع(باقی ماند و کنار بستر امام سجاد ) س(زینب 

یکی از سربازان دشمن مـی  . )۳۸۱نامه آل محمد، سوگ( .شدت بیماری قادر به فرار نبود
بانوی بلند قامتی را کنار خیمه ای دیدم ، در حالی که آتش اطراف آن خیمه شـعله : گوید

می کشید، آن بانو گاھی به طـرف راسـت و چـپ و گـاھی بـه آسـمان نگـاه مـی کـرد و 
می شـد، و بیـرون دستھایش را بر اثر شدت ناراحتی به ھم می زد، و گاھی وارد آن خیمه 

ای بانو مگر شعله آتش را نمـی بینـی چـرا ماننـد : می آمد، با سرعت نزد او رفتم و گفتم 
ما شـخص بیمـاری در ! ای آقا: گریه کرد و فرمود) س(زینب  سایر بانوان فرار نمی کنی ؟

میان این خیمه داریم که قدرت بر نشستن و برخاستن ندارد، چگونـه او را تنھـا بگـذارم و 
 )۸ ص ۲معـالی السـبطین ، ج ( وم با اینکه آتش از ھر سو به طرف او شعله مـی کشـد؟بر

رایت امـراءة القـت نفسـھا علـی النـار ( :می گوید) که خبرنگار کربلا بود(حمید بن مسلم 
ّه میت و رجلاه تجران علی الارضّفجائت بجسد کان دیدم ) ۲۵۳ ص ۱طراز المذھب ، ج ( )ّ

دنی را بیرون کشید که مثل مرده بود و پاھایش بر زمین کشیده زنی خود را به آتش زد و ب
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. زینـب ، خـواھر حسـین اسـت : این زن کیست ؟ گفتنـد: پیش رفتم و پرسیدم  .می شد
 )۱۱۹سیمای حضرت زینب ص (علی بن الحسین است : بیمار کیست ؟ گفتند: گفتم 

ی کـه چشـمش بـر ھنگـام) ع(علی بـن الحسـین : روزیازدھم ) ع(ی به امام سجادرادلد
بدنھای بی سر آنان افتاد و در بین آنان جگر گوشه حضرت زھرا را به گونه ای دید کـه بـه 
واسطه عمق فاجعه و شدت آن آسمانھا شکافته ، زمین از ھم گسیخته مـی شـود و کوھـا 
فرو می ریزد، بر آن حضرت خیلی دشوار آمده و ناراحتی اش فزونی یافته و آثار این حالات 

بر این حالت ترسیده شروع به دلداری و تسـلای آن ) س (زینب .  نمایان شد ه اش در چھر
حضرت نمود با اینکه صبر خود حضرت به پایه ای بود که کوھھا ھمتـای صـبر و بردبـاری 

ای یادگـار جـد و ( :از جمله مطالبی که به آن حضرت گفت ، این عبارات بـود. اش نبودند
نچه که پیش آمده ، تعھدی بوده که خداوند از جـد و پـدرت به خدا سوگند آ! پدر و برادرم 

گرفته و خداوند متعال از مردمانی میثاق و عھد گرفته است که فراعنه این زمـین آنـان را 
نمی شناسند ولی آنان در بین ساکنان آسمانھا معروفند، آنان این پیکرھای پاره پاره و ایـن 

واھند کرد و در این سرزمین برای پدرت که بدنھای به خون آغشته را جمع آوری و دفن خ
سالار شھیدان است ، پرچمی خواھند افراشت که در گستره زمـان و گذشـت شـب و روز 

پیشوایان کفـر و رھبـران گمراھـی در محـور . آثارش محو نشده و فرسوده نخواھد گشت 
نخواھـد نابودی اش خواھند کوشید و جز ترقی و رشد و اعتلا برای آن علم و پرچم اثـری 

 )۸۶۶  شادمانی دل پیامبر، ص ) س (فاطمه زھرا ( .)داشت 
 

 کنار بدن پاره پاره  ) س(زینب 
را ) ع (به خدا سـوگند زینـب دختـر علـی : می گوید) از سربازان دشمن(حمید بن مسلم 

فراموش نمی کنم که در کنار بدنھای پاره پاره ، ناله و گریه می کرد و با صدای جانسـوز و 
ّوا محمداه صلی علیك ملائکة السماء ھذا حسـین مرمـل بالـدماء، ( :ار می گفت قلب غمب

درود فرشتگان آسـمان بـر تـو بـاد، ایـن ! ؛ فریاد ای محمد...)ّمقطع الاعضاء و بناتك سبایا
و دختـران تـو بـه عنـوان حسین تو است که در خون غوطور است ، اعضایش قطع شده ، 

 :سخنان دیگری فرمود، از جمله گفت: وایت دیگر آمده و در ر ...داده می شونداسیر، عبور
ّھذا حسین مجزور الراس من القفا، مسلوب العمامة و الرداء(... ، بابی المھموم حتی قضی...ّ
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؛ ای جد بزرگوار، این حسین تو ...)بابی العطشان حتی مضی ، بابی من شیبته تقطر بالدماء
امه اش را به یغما برده اند، پدرم به فدای آن است که سرش را از قفا بریده اند، لباس و عم

کسی که با غمھا و داغھای فراوان شھید شد، پدرم به فدای آن تشنه کامی که با لب تشنه 
در  ...جان داد، پدرم به فدای آن کسی که قطرات خـون از محاسـن شـریفش مـی ریـزد

 را از کنار قتلگاه عبـور عمر سعد را سوگند دادند آنھا) ع(اھل بیت : بعضی از روایات آمده 
به گونه ای روضـه ) س(زینب کبری : راوی می گوید .دھند، تا تجدید عھد با شھدا بنمایند

؛ سوگند بـه خـدا ھـر دوسـت و ) و صدیقفابکت و الله کل عدو(خواند و گریه می کرد که 
قـل ن . )۵۹ و ۵۸، ص ۴۵بحـار الانـوار، ج ( .گریه کرد) س (دشمن از گریه و گفتار زینب 

وقتی کنار جسد برادر آمد، توقف کرد و با خلوصی خـاص متوجـه خـدا ) س(زینب : شده 
؛ خدایا این انـدك قربـانی را از مـا )ّاللھم تقبل منا قلیل القربان( :گردید و عرض کرض کرد

با گفتار جانسوز، کنار آن پیکرھای پـاره پـاره سـخن گفـت ، ) س(وقتی زینب  .قبول فرما
؛ سوگند به خدا دوسـت )فابکت و الله کل عدو و صدیق: (سوز بود که منظره آن چنان جان

حتـی راینـا دمـوع الخیـل تتقـاطر علـی ( .و دشمن به گریه افتادند و طبق روایـت دیگـر
 .خالفان برروی سم ھایشان می ریختتا آنجا که دیدم قطرات اشکھای اسبھای م) حوافرھا

خم شد و بدن پاره ) س(زینب :  آمده در بعضی از مقاتل . )۳۹۱سوگنامه آل محمد، ص (
پاره برادر را در آغوش گرفت و دھانش را روی حلقوم بریده برادر نھاد و می بوسید و مـی 

دك و لو ان السـباع لو خیرت بین الرحیل و المقام عندك لاخترت المقام عن! اخی ( :گفت 
و بین رفـتن بـه ) کربلادر (اگر مرا بین سکونت در کنار تو ! ؛ ای برادرم )تاءکل من لحمی

سوی مدینه ، مخیر می نمودند، سکونت ھمراه تو را بر می گزیدم ، گرچه درندگان بیابـان 
 )۵۵، ص ۲معالی السبطین ، ج ( .گوشت بدنم را بخورند

 
 در کوفه  ) س(خطابه زینب 

، بلافاصله امانت بزرگ پی گیری راھش ، بـه دوش زینـب )ع (پس از شھادت امام حسین 
گذارده شد و او با سخنان آتشین خود، خفتگان را بیدار و یاغیان و سرکشـان ) س (کبری 

ھنگامی که کاروان اسیران ، در آن جـو پـر از ظلـم و خفقـان بـه کوفـه  .را رسوا می کرد
رسید، زنان و مردان و کودکان کوفه در دو طرف مسیر صف کشـیده بودنـد و نظـاره مـی 
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. ده و گروھی نیز از شـدت تـاءثر اشـك مـی ریختنـدبرخی ناراحت و برخی بھت ز. کردند
آن گـاه بـا . حضرت زینب نگاھی به مردم افکند و با اشـاره خواسـت ھمـه سـکوت کننـد

ای اھل نیرنـگ و ! مردم کوفهھان ، ای ( :شجاعتی بی نظیر و علی وار به سخنرانی ایستاد
و ھرگز ناله ھایتـان ای کاش ھیچ گاه اشك چشم ھایتان تمام نشود  !گریه می کنید؟! فریب

 ھمانا مثل شما مثل زنی است که رشته خویش را پس از خوب بافتن ،. خاموش نگردد
! ھـان( .شما سوگندھای خود را دست آویز فساد، در میان خویش قـرار دادیـد. پنبه نماید

گاه باشید و عار شدید ننگی کـه ھـیچ  . گرفته اید چه بد است آن بار گناھی که بر دوش ! آ
که آن از دامن خود نتوانید شست و چگونه می توانید این ننگ را بشـویید کـه نـواده گاه ل

خاتم پیامبران و معدن رسالت را کشتید، در حالی که او مرجع رفع اختلافھـا و راھنمـای 
 بزرگ و کاری بسیار شوم  گناھی بس . زندگی تان بود و سرور و سالار جوانان اھل بھشت 

گـاه باشـید کـه چـه بـد و آیا تع( .مرتکب شده اید جب می کنید اگر آسمان خون ببارد؟ آ
زشت بود آنچه نفستان به شما فرمان داد که ھم خدا را بر شما خشمگین نمـود و ھـم در 

آیا می دانید که کدام جگـری را شـکافتید؟ و چـه خـونی را ( .عذاب جاودانه خواھید بود
 زشت و منکر مرتکب  دید؟ کاری بس ریختید؟ و کدام پرده نشینانی را از پرده بیرون کشی

شدید که نزدیك است آسمان ھا از ھول آن فرو ریزنـد و زمـین بشـکافد و کـوه ھـا از ھـم 
 )۲۶۶ - ۲۶۵ره توشه راھیان نور، ص ( .)متلاشی گردند

 
 در دار الاماره ابن زیاد ) س(خطابه زینب 

ر زشتی که مرتکب شده نه تنھا با مردم کوفه سخن گفت و آنان را بر کا) س(زینب کبری 
نیز چنان نیرومندانه ایستاد و سخن ) ابن زیاد(بودند ملامت و عتاب کرد، که در دارالاماره 

بود، حقیـر و کوچـك شـمرد ) پنداری (پرخاشگرانه گفت و آن پلید را که سرمست پیروزی 
را کوچـك ) س(ابن زیـاد بـرای اینکـه زینـب کبـری  .که توان سخن گفتن را از او گرفت 

خدای را شکر، که شـما را رسـوا نمـود و مـردان : بشمارد، رو به آن حضرت کرده و گفت 
، این مرد آفرین روزگـار، بـی )س(زینب  !!شما را کشت و وحی و اخبارتان را دروغ گردانید

آنکه ھیبت مجلس در روح بلندش کوچك ترین تاءثیری گذارد، بـا نگـاھی تحقیرآمیـز، در 
انما یفتضح الفاسق . الذی کرمنا بنبیه و طھرنا من الرجس تطھیراالحمد لله ( :پاسخ فرمود



٣٧ صفحھ»                                                            یھاسلامحضرت زینب عل«

؛ حمد و سپاس خدا را کـه مـا را بـه )ثکلتك امك یا ابن مرجانة. و یکذب الفاجر و ھو غیرنا
  وسیله پیامبرش گرامی داشت و از ھر پلیدی و آلودگی پاك و مبرا ساخت و ھمانا شـخص 

ه عزایت بنشـیند، گوید و او غیر از ماست مادرت بتبه کار رسوا می شود و بدکار دروغ می 
عبیدالله در حالی که از خشم ، رگ ھای گردنش پر از خون شده بود، با  !)ای فرزند مرجانه

با ھمان بی ) س(زینب  چگونه دیدی کار خدا را درباره برادرت و خاندانت ؟: مسخره گفت 
 الی مضاجعھم اتل فبرزوالله علیھم القما راءیت الا جمیلا اولئك قوم کتب ( :اعتنایی فرمود

؛ ھر چه دیدم )نده فانظر لمن الفلج یابن مرجانةو سیجمع الله بینك و بینھم فتختصمون ع
آنان گروھـی بودنـد کـه خداونـد کشـته  .زیبایی و خیر بوده است ) چون در راه خدا بود(

شتافتند و زود است کـه به قتلگاه خویش ) مردانه(شدن را بر آنھا نوشته بود و از این روی 
خداوند تو و آنھا را در یك جا جمع کند و در پیشگاه او محاکمه شوید، تا معلوم شود حق با 

 )۲۶۷ و ۲۶۶ره توشه راھیان نور، ص ( !)کیست ای پسر مرجانه 
 

 در مجلس ابن زیاد ) ع(دفاع از امام سجاد 
مـن علـی بـن : سـتی ؟ فرمـودتـو کی: پرسـید. را در برابر ابن زیاد آوردنـد) ع(امام سجاد
. علی بن الحسین که در پیکار با ما کشته شد و خدا او را از پای در آورد: گفت . الحسینم 

بود که او را بـر ) ع(آن شیر بیشه شجاعت که شربت شھادت نوشید برادر من علی : فرمود
ویی ، چنان نیست کـه مـی گـ: پسر زیاد گفت . خلاف انتظار تو مردم شھید کردند نه خدا

این آیه را تلاوت فرمود که مردمان را در ھنگام فـرا ) ع(امام سجاد . بلکه خدا او را کشت 
شگفتا ھنـوز آن جـراءت و : پسر زیاد خشمگین شده و گفت . رسیدن مرگشان می میراند

اینك بیایید او را برده . توانایی در تو باقی مانده که پاسخ مرا بدھی و گفته مرا زیر پا اندازی 
بی تاب شده خود را به دامن سید سجاد انداخته ، پسر مرجانـه ) س(زینب  .و گردن بزنید

آن ھمه خونھا که از نما ریختی ، ھنوز کاسه انتقام تو را لبریز : را مخاطب قرار داد و فرمود
آن گاه دست به  نکرده و آرام نگرفته که باز ھم می خواھی گرگ وار خون ما را بیاشامی ؟

سوگند به خدا دست از یادگار برادر بر نمـی دارم و از او : سجاد درآورده فرمودگردن سید 
پسـر زیـاد، نگـاه . جدا نمی شوم و اگر می خواھی او را به قتل آوری مرا ھم بـا او بکـش 

سـوگند ! شگفت از خویشاوندی و مھر پیونـدی : عجیبی به عمه و برادرزاده نموده و گفت 
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ست می دارد ھر گاه قرار شود برادرزاده او را بکشـم ، او را به خدا خیال می کنم زینب دو
آن گاه دستور داد دست از او بردارید و بیماری و نـاتوانی بـرای . ھم با وی به قتل برسانم 

 )۴۷۳الارشاد ص ( .بیچارگی او کافی است 
 

 در مجلس یزید) س(خطابه زینب 
ا سخنان علـی گونـه اش چنـان پس از ورود به شام و حضور در مجلس یزید، ب) س(زینب 

زینـب در  .یزید را رسوا کرد و او را به گریه واداشت که توان پاسـخ گـویی از او سـلب شـد
افسوس که ناچار به گفت و گو با تو ھسـتم ، و ( :مجلس شام خطاب به یزید کرده و فرمود

ه خـدا کـه قسم بـ...گرنه من تو را کوچك تر و حقیرتر از این می دانم که با تو سخن گویم 
ھر مکر و خدعه ای داری ...جز از خدا ترسی ندارم و جز به او نزد کسی شکایت نمی برم 

به کارگیر و ھر تلاشی داری بکن و ھر چه می توانی با ما دشمنی نما؛ ولی بدان ، به خـدا 
آن گـاه سـخنانی  .)سوگند نمی توانی یاد ما را محو کنی و ذکر اھل بیت را از بین ببـری 

رد و بدل می شود و پس از این که تمام حاضـران بـا شـگفتی و تعجـب ، ایـن ھمـه کوتاه 
خطبه اش را شروع می کند کـه بخـش ) س(شجاعت را ملاحظه می کنند، حضرت زینب 

آیا پنداشتی که چـون بـر مـاس سـخت گرفتـی و ! ای یزید( :ھایی از آن را نقل می کنیم 
 و ما را مانند اسیران بـه ایـن طـرف و آن اطراف زمین و آفاق آسمان را بر ما تنگ نمودی

طرف کشاندی ، اکنون ما در نزد خدا خوار گشته ایم و یا تو را در نـزد او قـرب و منزلتـی 
و لا : (بدان که اگر خدا به تو مھلتی داده است ، برای این است که مـی فرمایـد !...است ؟

ّیحسبن الذین کفروا انما نملی لھم خیر الانفسھم ، انما ن م لیزدادوا اثما و لھم عذاب ملی لھّ
کافران ھرگز نپندارند که اگر به آنھا مھلتی دادیم بـه ) ۱۸۷سوره آل عمران ، آیه ( )مھین

سود آنان است ، چرا که ما به آنھا مھلت می دھیم تا بیشتر گناه کننـد و آن پـس عـذابی 
کـه ! نـد آزاد شـدگان آیا ایـن از عـدالت اسـت ، ای فرز( .خوار کننده بر ایشان خواھد بود

دختران و کنیزانت را در پس پرده نگه داری و دختران رسول خـدا را ماننـد اسـیران بـه 
آیا باز آرزو می کنی که ای کاش پیرمردان ، که در بـدر کشـته شـدند، ( !ھرسو بگردانی ؟

 ...بی آنکه خود را گنه کار بشماری یا گناھت را سنگین بدانی ! امروز را شاھد بودند؟
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به خدا قسم تو جز پوست خود نشکافتی و جز گوشت بدن خود قطـع نکـردی و ! ای یزید(
و پـاره ھـای ) ع(باز خواھی گشت و اھل بیـت ) ص(خواه ناخواه به زودی نزد رسول خدا 

خواھی یافت ؛ ھمان روز که خداوند پراکندگی آنـان را ) حظیرة القدس(تنش را نزد او در 
 امواتا بل احیاء عند رھـم  تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللهو لا. (به اجتماع مبدل گرداند

؛ ھرگز نپندارید آنان که در راه خـدا کشـته شـده انـد )۱۶۹سوره آل عمران آیه ( )یرزقون
و به زودی تو، و آن کس کـه ( .مردگانند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می یابند

 منان مسلط کرد، خواھید دانست کـدام یـك از مـا تو را به این مقام رسانید و بر گردن مؤ
بدکارتر و از نظر نیرو، ضعیف تریم ؛ در آن روزی که داور خداست و دشـمن طـرف مقابـل 

در آن ھنگـام کـه تـو جـز بـه ...تو، جد ماست و اعضای بدنت علیه تو گواھی خواھند داد
نه پناه مـی بـری و اعمالی که از پیش فرستاده ای دسترسی نخواھی داشت ، به پسر مرجا

او نیز به تو پناه می برد، در حالی که ناتوانی و پریشـانی خـود و ھمکـاران و یارانـت را در 
آن گاه در می یابی که بھترین توشه ای که برای خـود . برابر میزان عدل الھی خواھی دید
از یزیـد  . !!)مـی باشـد) صلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم (اندوخته ای ، کشتن ذریه محمد 

شنیدن این سخنان ، که چون نیزه ای بر قلبش وارد شده بود، از وحشت و تاءثر بـر خـود 
پـس از  .بگردانیـد) س(ناچـار روی را از زینـب . نداشـت می لرزید و توانایی پاسخ گفتن 

نیز سخنانی به او فرمود، شروع کرد به ناسزا و لعنت بر ابـن ) ع(چندی که حضرت سجاد 
اد تـا سـپس دسـتور د!  اینکه شاید خودش را از آن مھلکه نجات دھدمرجانه فرستادن ، تا

 )۲۶۹ - ۲۶۷ره توشه راھیان نور، ص ( .به مدینه برگردانند !اھل بیت را با کمال احترام
 

 زینب کنار قبر برادر درکربلا
ّسید بن طاوس رحمه الله نقل فرموده  ّزمانی که عیـالات حضـرت سـید الشـھداء علیـه : ّ

فرمودند که مـا ) دلیل راه(شام به مدینه مراجعت می کردند به عراق رسیدند به ّالسلام از 
را از کربلا ببر، پس ایشان را از راه کربلا سیر دادند، چون به سر تربـت پـاك حضـرت سـید 

ّرسیدند جابر بن عبدالله را با جمـاعتی از طایفـه بنـی ) علیه آلاف التحیه و الثناء(الشھداء

ّل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را یافتند که به زیارت آن حضـرت ھاشم و مردانی از آ ّ

آمده بودند، پس در یك وقتی به آنجا رسیدند که یکدیگر را ملاقات نمودند و بنـای نوحـه و 



٤٠ صفحھ»                                                            یھاسلامحضرت زینب عل«

زاری و لطمه و تعزیه داری را گذاشتند و زنان قبائل عرب که در آن اطـراف بودنـد جمـع 
 ).۳۵۷ص ) ترجمه لھوف (سوگنامه کربلا (. زاداری نمودندشدند و چند روز اقامه ماتم و ع

پس از ! برادرم«: دل، بر مزار برادرش نشست و صدا زد قرار و خسته زینب آرام و بيحضرت 
برادرم در ظھر عاشورا که آمدم قتلگاه، آن قدر بدنت آمـاج تیـر و . بینم چھل روز تو را مي

ا بشناسم، اما اینك برخیز پـس از چھـل روز، خنجر و شمشیرھا گشته بود که نتوانستم تو ر
ًحتمـا مـرا ...... موھایم سفید گشته، کمـر خـم شـده و . اگر مرا بنگري نخواھي شناخت

ھاي تـو را  تمام مصیبت! برادرم«: سپس در مقابل جابر روضه خواند که ».نخواھي سناخت
ات شرمنده ھستم   تحمل کردم وتمام سفارش ھایت را عمل نمودم؛ فقط از نیاوردن رقیه

بشنو کلام خواھر خودت را، باور کـن اگـر اینجـا ! اما حسینم.  شام نھادمهکه او را درخراب
ھا را مشاھده کني و بدن کبودم  دادم تا جاي تازیانه نامحرمي نبود، بدنم را به تو نشان مي

 »... !برادر . را ببیني
 

 باز گشت زینب واھلبیت به مدینه
ّلام چون به در مسجد حضرت رسول صلی اللـه علیـه و  علیھاسنقل شده که حضرت زینب

ّیـا جـداه : ّآله و سلم رسید دو بازوی در را بگرفت و ندا کرد کـه  ِانـی ناعیـة الیـك اخـی ! َ ِ
َ َ َ

ِ ِ
ٌ َ ّ

ّالحسین علیه السلام ؛ ای جد بزرگوار ھمانا برادرم حسین علیـه السـلام را کشـتند ومـن  ّّ ُ

پیوسـته آن مخـدره مشـغول گریـه بـود و اشـك از  .ه ام خبر شھادت او را بـرای تـو آورد
چشمش خشك نمي شد، و ھرگاه علي بن الحسین علیه السلام را مي دید، اندوھش تازه تر 

در  .)۴۷۱: ، نفـس المھمـوم ۴۴۹:۱: منتھـي الامـال(. مي شد و غصه او زیادتر مي گشت
م نبود ھر آینـه بـدنم را یا جداه، اگر در مسجد نامحر: خبر دیگر آمده که زینب عرض کرد

 .)۳۶۰:۲: ریاض القدس(. مي گشودم تا ببیني از بس که تازیانه خورده ام بدنم کبود است
با کشتگان بـه  - از دختر ستمزده حال پسر بپرس - برخیز حال زینب خونین جگر بپرس

از مـاجرای کوفـه و از  - من بوده ام حکایتشان سر به سر بپـرس - دشت بلا گرنبوده ای
 از کودکانت از سفر کوفه و دمشق - ّیك قصه ناشنیده حدیث دگر بپرس - ر گذشت شامس
ُحـال گـل  - دارد سکینه از تن صـد پـاره اش خبـر - پیمودن منازل و رنج سفر بپرس -

ِ
کـردیم چـون بـه سـوی  - از چشم اشکبار و دل بی قرار مـا - شکفته ز مرغ سحر بپرس
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بر خیز حال طائر بشکسته  - حوادث بھم شکستبال و پرم ز سنگ  - شھیدان گذر بپرس
خجـل از بھـر خـدا نـزد  - اي مدینه خجلم از تو قبولم منما . )منتھی الآمال . (پر بپرس

آخـر اي زینـب افکـار حسـینت  - تانگوئي بمن آن نور دو عینت چون شـد - رسولم منما
 - و چرا مي آئيبا حسین رفتي و تنھا ت - کجا مي آئيھان نگوئي که توزینب ز - چون شد

این نپرسي تـو  - از من زار نپرسي که علي اکبر کو - گر رسم بر تو نگوئي که ترا معجر کو
در بعضي کتب معتبـره  . یا که عباس علي میر علمدار چه شد - ز من قاسم افکار چه شد

السلام از سفر اسیري شام به مدینه مراجعت نمـود  نقل شده که چون حضرت زینب علیھا
یـا « : روضه ي منوره ي حضرت رسول صلي الله علیه و آله و سلم گردید، عرض کردو وارد

یعني من خبر مـرگ بـرادرم حسـین را بـراي شـما « »جداه، اني ناعیة أخي الحسین الیك
و بعد دست برد و پیراھن پاره پاره ي آن شھید مظلوم را درآورد و بـر روي قبـر  »آورده ام

و لکن در حقیقت . دگار حسین توست که ارمغان آورده اماین یا: شریف گذارد و عرض کرد
اکنون آن پیراھن نزد مادرش زھرا علیھاالسلام مي باشد، و در روز قیامت براي شفاعت به 

تجـي ء فاطمـة علیھاالسـلام یـوم القیامـة و فـي حجرھـا قمـیص « روي دست مي گیرد،
 .)۳۳۹: منھاج الدموع (» الحسین مرملا

 
 ھاسلام درشاممزار حضرت زینب علی

ُزینب صغري کـه مـادر وي ام ولـد بـوده اسـت و  :که نامشان زینب بود) ع(دختران علي 

ایشان را براي پسرش محمـد خواسـتگاري کـرد و محمـد بـا زینـب ) ع(عقیل برادر علي 
، )ع(ھمچنین براي حضرت علـی. صغري ازدواج کرد و زینب صغري در مدینه از دنیا رفت

و ایشـان نیـز در مدینـه ) زینب وسـطي(ب به وسطي بوده است زینبي دیگر است که ملق
السـیدة زینـب  (.در مکان دفن ایشان سه قول اسـت) س(ولي زینب کبري . مدفون است

ایشـان در مدینـه در : قـول اول ) .۴۹ص . في تاریخ الاسـلام، لجنـة التحقیـق والتـألیف
بـودن حضـرت .  اسـتباشند، که البته این قول خـلاف مشـھور قبرستان بقیع مدفون مي

اعیان الشـیعه، (. زینب در مدینه پس از حادثه کربلا یقیني است و خروجش مشکوك است
اخبـار  (.باشـند ایشان در مصر مدفون مـي: قول دوم .  )۱۴۰، ص ۷سید محسن امین ج 

. به نقل از کتـاب شـیوه اسـتفاده از متـون تـاریخي ف . الزینبیات، عبیدلي اعرجي نسابه
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کتاب اخبار الزینبیات در) . گرفته از سخنان شیخ محمد ھادي یوسفي غرويحکیم زاده بر
: نوشـت و گفـت" یزیـد"اي بـه   نقل شده که مدتي پس از حادثه عاشورا حاکم مدینه نامه

دسـتور داد تـا آن " یزید. "کند زینب در مدینه آشوب نموده؛ و علیه حکومت افشاگري مي
پس از مـدتي در ) س(زینب . تبعید کردند) ونيقاھره کن(ُحضرت را به شھر فسطاط مصر 

محلي که در شھر قاھره  .آن شھر مریض شد و از دنیا رفت و در ھمانجا به خاك سپرده شد
این کـه : قول سوم  . مشھور است»  زینبیه«به نام »  قناطر السباع«پایتخت مصر در محله 

 مـدفون )، طبـع مصـر۲۶۹رحله ابن جبیر ص  (منطقه غوطۀ شام" قریه زاویه"ایشان در 
پـس از واقعـه  : و در کتاب تحفة الزائر داستاني به این صورت نقل شده است که. باشند مي

به اتفاق خانواده به شام ھجرت کردند و " عبدالله بن جعفر"عاشورا در مدینه قحطي شد و 
 بـا) س(زینـب . بر آن نصب شده بود) ع(در نزدیکي شام، درختي را دیدند که سر حسین 

مـن وارد شـام : گفتنـد" عبداللـه"دیدن آن درخت بر زمین افتادند و مریض شدند و بـه 
نیـز در بیـرون شـھر آن " عبداللـه"بعد از آن به فاصله کوتاھي فـوت کردنـد و . شوم نمي

: نقل شده است که)  ھـق۶۱۴م (و نیز در کتاب رحلۀ ابن جبیر . حضرت را به خاك سپرد
 .ارت کردیمقبر حضرت زینب را در شام زی

 ره به شام بازگشـتند و آنجـا زنـدگییعنی دوبا. چرا مزار حضرت زینب کبری در شام است
ماجرا اینگونه بود که وقتی حضرت زینب به مدینه بازگشت، می آمد کنار بقیـع و  : کردند؟

حضرت سکینه، رباب و دیگر حاضران واقعه کربلا ھـم . وقایع کربلا را برای مردم می گفت
در پس این اقدامات، عبدالله .  وقایع را بیان می کردند و وضع مدینه منقلب شدھمین طور

خبر به یزید رسید و بـه یزیـد  .ابن حنظله قیام کرد و حاکم مدینه را از شھر بیرون کردند
یزیـد . گفتند اگر می خواھی مدینه را حفظ کنی یا باید حاکم اینجا باشد یا حضرت زینـب

و حضرت تبعید شد به سمت مصر و مـدتی در .  را تبعید کننددستور داد که حضرت زینب
 -ھمسر حضـرت زینـب تـاجر بـوده اسـت -مصر بود و بعد که ھمسرشان به شام می آید 

حضرت زینب برای دیدن ھمسرش از مصر به شام می آید و در این سفر در شام از دنیا می 
تخـت فعلـي کشـور سـوریه قبري که در شھرك زینبیه امروز در نزدیکي دمشـق، پای .روند

 تعبیـر آورده»  راویـه«یا »  غوطه«به ) شھرك زینبیه(علماي قدیم از این مکان . وجود دارد
 .کنند روند، این مکان را زیارت مي زائران ایراني که جھت زیارت به سوریه مي. اند 
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 مدایح ومراثی زینب علیھاسلام
 

 در چرخ ولایت است کوکب، زینب
 ّعلامه نارفته به مکتب، زینب - وکب، زینبدر چرخ ولایت است ک

 زینب، زینب: بی پرده دوبار گفت - یگانه دوران کیست؟: گفتم به خرد
 زینب که از خدا صلوات مکررش

 زیبد که بعد فاطمه خوانند کوثرش - ّزینب که از خدا صلوات مکررش
 دیگرشدر خاندان شیر خدا شیر - آن شیر دخت شیر الھی که گفته اند

 ّعباس بی اجازه نشیند برابرش - ّی دومی که نشد در تمام عمرزھرا
 آیینه تمام نمای پیمبرش - مرد آفرین زنی که توان خواند در جلال

 کز رھبرش نمود حمایت چو مادرش - این است آن نیابت عظمای فاطمه
 ّگلبوسه می نھند به قبر مطھرش -ء این است آن سلالۀ زھرا که انبیا

 برابرشمردانگی به خاک افتددر -  زنی کز جلال و قدراین است آن بزرگ
 می کرد افتخار که این است دخترش - زھرا که افتخار خدا و رسول بود

ّعلامۀ معلمه نادیده ای که بود  تیغ سخن به خطبه چو شمشیر حیدرش - ّ
 شام است سنگرشکرب و بلاوکوفه و - نبردُاین است آن ستم کش دوران که در

 ھر جای تازیانه که باشد به پیکرش - مّت و ایثار فاطمهدارد نشان ز ھ
 لرزید کوفه از کلمات چو تندرش - ھفتاد داغ بر جگرش بود باز ھم
 لرزید کوفه، صاعقه بارید بر سرش - ُوقتی لب گشود و ندا داد اسکتوا

 می کرد افتخار که این است خواھرش - می شنیدرأس حسین خطبۀ او راچو
 این شیر زن علیست به بالای منبرش - وفه ندا رسداز خشت خشت مسجد ک

 ّآیات نور بود کلام منورش - ّاعجاز وحی داشت پیام مقدسش
 گویی که بود حضرت زھرا سخنورش - کوفه مدینۀ نبوی بود و مسجدش

 اکبرشّگفت از حسین وقاسم وعباس و - ظلمشانّخواندازبنی امیه وبیدادو
 ایی که ھست شیر خدا مدح گسترشج - چون مدح شیر دختر شیر خدا کنم

 خون حسین با نفس روحپرورش - زینب، کدام زینب؟ آنکو که زنده ماند
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 در چھره دید صورت زھرای اطھرش - زینب، کدام زینب؟ دختی که مصطفی
ّگردید کل عالم ھستی مسخرش - کرب و بلا و کوفه نه، شھر دمشق نه ّ 

 ّ شام، ذلیل و محقرشکآمد امیر - آنگونه در لباس اسارت عزیز بود
 آن شب که ریخت خون دل از دیده ی ترش - خرابه نماز نشسته خواندآن شب که در

 با گریه خاک ریخت بر اندام لاغرش - آن شب که دفن کرد یتیم سه ساله را
 تا کودکان گرسنه نخوابند در برش - آن شب که کرد صرفنظر از غذای خویش

 این زینب است یا که پدر یا که مادرش - ھفت آسمان خروش بر آورد کیست این
 زینب نماز خواند و خاکیست معجرش - گردون به یاد فاطمه افتاد تا که دید

 ّموی سفید بود و کبودی منظرش - سوغات از برای پیمبر به شھر شام
 آمد برای دیدن و نشناخت شوھرش - از بس تنش در آتش غم آب گشته بود

 با نام او گذشت نفس ھای آخرش - فتاز لحظۀ ولادت خود یا حسین گ
 ّآثار تازیانه به جسم مطھرش - روحش پرید سوی بھشت و ھنوز بود

 بگذاشت داغھا بدل و کرد پرپرش - او لالۀ بھشت علی بود و روزگار
 پیراھنی ز یوسف در خون شناورش - تنھا انیس و مونس او بود وقت مرگ

  حیات بر شھدا روز محشرشّحق - از حق سلام باد بر آن بانویی که ھست
 جو شد ز دیده گوھر و از سینه آذرش - چو شرح داغ روی داغ او کند» میثم«

 الا که مقدم تو مژدۀ سعادت داشت
 به خاک بوسی راھت فرشته عادت داشت - الا که مقدم تو مژدۀ سعادت داشت

 داشتِتویی که غم ز ازل در دلت اقامت  - ّم بر تو که ام المصائبت خوانندسلا
 ِبه پاس پیروی ات از حجاب زینت داشت - م بر تو و بر ھر زنی که از آغازسلا

 ِکه قلب پاک پیمبر به او ارادت داشت - ِتو دست پرور آن مادر گران قدری
ِکه بوسه گاه نبی بود و عطر جنت داشت -  سینه ای گذاشته ایتو سر بر آینۀ ِ 

 ویی که به قدر علی کرامت داشتچه بان - ه بانویی که صبوری نمود چون زھراچ
 به ھر زنی که تصور کنی شرافت داشت - ِبانویی که پس از دختر رسول اللهچه 

ِدشت ماریه تا اوج بی نھایت داشتز - ِ بانویی که به بال مجاھدت پروازچه ِ 
 داشت، حیا داشت، شرم و عفت داشتوقار - چه بانویی که به ھنگامۀ اسارت ھم
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 ریبخلق شد باز زحمت د
 فاطمه را داد خدا دختری - بخلق شد باز زحمت دری

 نزاده اینگونه نکو منظری - مادر گیتی بجز این خاندان
 منبع جود و کرم حیدری - ق و حسینی صفتمحمدی خل

 زینب دین گشته به ھر دفتری - زینب کبری شده نامش از آن
 فخر زنان شافعا محشری - عالمه و فاطمه چون فاطمه

 رنج و الم راز ازل مشتری -  کربلاشیرزن واقعۀ
 نداشت گر شاه چنین خواھری - کار شھادت ھمه بد ناتمام

 موعظه با نغمه پیغمبری - ھمچو علی بر در دروازه کرد
 حبس نفس در دل ھر کافری - ّخواند یکی خطبۀ غرا نمود

 دید مھی با رخ خاکستری - ناگاه چشمش بسر نی فتاد
 لوه کنی ھمچو گل احمریج - گفت عزیزم تو حسین منی
 بدرگھت نیست مرا جز سری - سر شکنم بمحمل از داغ تو

 فخر نمائیم از این نوکری - خادم شاھیم چو تابع بدھر
 »تا بع«

 رسید مژده که ماه جمادی الاولی سٰت
 مه مبارک میلاد زینب کبراست - ید مژده که ماه جمادی الاولی سٰترس

  تنت زھراستهولادت دگر پار - لودید مژده به ختم رسل که این مودھ
 که خیر، قطره و، خیر کثیر او دریاست - خدا به کوثر خود داد کوثری دیگر

  تمام نماستهکه او به فاطمه آیین - سزد چو فاطمه مصداق کوثرش خوانم
 جمال انورشان در جمال او پیداست -  علی و فاطمه، حسین و حسنمحمد و

 به سینه اش طپش قلب سیدالشھداست - ھنوز شیر ننوشیده چشم نگشوده
 خدا گواست که اوصاف او کلام خداست - را چه زھره که گویم ثنای دخت علیم

 یقین کنید که قرآن به عصمتش گویاست - مقام یذھب عنکم گرفت این دختر
 دعا به ھر نفس او نیازمند دعاست - ماز شبش نماید فخرنماز شب به ن

 چه مصحفی که پر از آیه ھای کرب و بلاست - حسینمصحفی به چشم  اوهخجسته چھر
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 چه زینبی که بلاھا به چشم او زیباست - دختری که وجودش ھمیشه زین اب استچه 
 خطابه ھای بلندش به شام و کوفه گواست - زبان حیدریش کار ذوالفقار کند

 اگر حسین دگر خوانمش رواست رواست - ر و ھمت و ایثار و اقتدار و کمالبه صب
 علی خصال و، حسین آیت و حسن سیماست -  جلال و، محمد کمال و، فاطمه زھدداخ

 یقین کنید که بی او حسین ھم تنھاست - ن که یک دم او بی حسین ممکن نیستچنا
 گواه فوق جلالش ز مریم عذراست -  اوهجمیل دیدن سیل بلا به دید

 یساست او داغ ھیجده عهمدال سین - سرور سینة مریم وجود عیسی بود
  باریک تر ز مو اینجاستهھزار نکت - نظام دین بود از گیسوی پریشانش

 حرارتی که ز خون حسین در دل ھاست - ز شعله نفس زینب است تا صف حشر
 به صبر زینب و خون حسین پا بر جاست - م به دین خدا می خورم که دین خداقس

  غراستهنیازمند ھزاران قصید - خطابه اش ھمه آیات وحی و تفسیرش
  تو آب بقاستهکه خون پاک مرا خطب -  فرزند فاطمه می گفتهسر برید

 که این صدای خداوندگار بی ھمتاست - امین وحی بیا و به اھل کوفه بگو
 خدا گواست که فوق مقام صبر و رضاست - زبان شکر گشودن کنار مقتل خون

  ماستهین یگانه ھدیکه ای خدا بپذیر ا -  تن صد پاره را گرفت به دستبه موج خون
  شب ھاش لیلة الاحیاستهکه لحظه لحظ - شبی نشد که نماز شبش رود از دست

 تویی که قامت دین با قیامتت شد راست - الا قیام تو قد قامت قیام حسین
 تویی که شام ز نطقت به خصم شام عزاست -  شامت یزید را لرزاندهویی که خطبت

 تویی که ھر قدمت یک قیام عاشوراست -  پر شورهتویی که ھر نفست یک خطاب
 اگر به غیر حسینت مثل زنند خطاست - ر که فاطمه خوانندت از جلال درستاگ

 نگاھت از دل پاک حسین عقده گشاست - جمال روح فزایت بھشت روح علی
 اگر چه گوش دل اھل کوفه ناشنواست - وز حنجره ات را طنین صوت علی استھن

  او مجلس تو را آراستهسر برید -  توهخطبحسین بر سر نی گوش، پای 
  تو قتلگاه و طشت طلاستهصفا و مرو - حسین کعبه و حج تو دور او گشتن

 عذار شسته به خون تو بھترین فتواست -  تو استهجبین شکستن عشاق در رسال
 ھزار شکر که طبعم ھماره وقف شماست - من و ثنای شما خانواده یا زینب
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 فقط برای شما خاندان مدیحه سراست -  که سال ھا میثمم رتبه از این بهکدا
 شبي که مطلع مھر از، طلوع زینب بود

 فروغ روز نشسته، به دامن شب بود - ي که مطلع مھر از، طلوع زینب بودشب
 به بوي زینب بود روان به خانه زھرا، - ھزار رود نوا گر ز کوثر و تسنیم
  از دل مھتاب، و چشم کوکب بوددمیده - ھزار چشمه خورشید، از کرانه شب
 به یارب بود ستاره ریز دم مصطفي، - شکوفه با ر لب مرتضي بباغ دعا
 ز مي لبالب بود که جام سرخ شقایق، - شراب نور زخمخانه سحر، جوشید

 بود” ام و اب“خداي داند، کاو زینب  - و را نھاد نام، رسول”زین اب “چه اگر 
 س از حسین، سپھدار عشق، زینب بود پ- وگندي به ھمت و مردي، به مردمي سزن

 کیست جز زینب صفای عالمین
 حسینِ کیست چون زینب طرفدار - نکیست جز زینب صفای عالمی

ِکیست جز زینب انیس روح عشق ِمرحم زخم دل مجروح عشق - ِ ِ ِ ِ 
 اھل عالم جملگی را آبروست - در شأن اوست» ِزین اب«کیست زینب 

 دمشقاو که زھرایی است مدفون در - باز عشقکیست زینب کیست این جان
ِکیست زینب صاحب قلب حسین - ِور عینکیست جز زینب علی را ن ِ 

 ی خوشحالی زھراست او مایه - زینب است و تالی زھراست او
َکیست زینب آیت مظھر شده ُ

 ای پرپر شده  کیست زینب لاله - ِ
 ِناخدای کشتی نوح حسین - ِکیست زینب راحت روح حسین

 ِبر دلش یک آسمان از داغ عشق - یست زینب باغبان باغ عشقک
 گوییا شادی و غم با ھم رسید - ن عالم دمیدِنور زینب تا در ای

  زینب بودیا د گا ر رحمة للعا لمین
 دخت پاک بانوی مرد آفرین زینب بود - یادگار رحمه للعالمین زینب بود

 تب حبل المتین زینب بودقھرمان مک - رس جانبازی زبابش ساقی کوثر گرفتد
 بھر دین کبریا یار و معین زینب بود - نطقش کاخ بیداد و ستم ویرانه کرداو ز 

 آنکه لرزاند قلوب مشرکین زینب بود - در میان کاخ استبداد افراد پلید
 بانوی آزاده روی زمین زینب بود - زیر بار ظلم ننگین یزید دون نرفت
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 یکه پرچمدار در ترویج دین زینب بود - ق گرفت دین از خون فرزند علی رونگر که
 مجری این منطق از بعد حسین زینب بود - ّگ با عزت بود بھتر ز ذلت ای بشرمر

 چونکه در محشر شفیع المدنین زینب بود - نتظر دامان لطفش را مکن ھرگز رھام
 ۲۲۸گلزار شھیدان ص:منتظر

 کیست زینب آنکه عالم واله و حیران اوست
 گر از چھره تابان اوست نور عصمت جلوه -  آنکه عالم واله و حیران اوستکیست زینب

 جان بقربانش که جان عالمی قربان اوست - پاکی که از پستان عصمت خورده شیرگوھر 
 روشنی بخش کواکب شمسة ایوان اوست - ای کاندر سپھر عزت و جاه وجلال زھره

 سوی عبیر افشان اوستنکھت جنت ز گی - رونق رضوان ز انفاس نسیم گلشنش
 کاخ ایمان متکی بر پایه ایمان اوست - سیل نطق آتشینش کند کاخ کفر را

 کیست این سرگشته کاینسان چرخ سرگردان اوست - این آشفته کزاوعالمی آشفته استکیست 
 آنکه عالم خوشه چین خرمن احسان اوست -  قلب علیِه یمیوه بستان زھراء پار

 دیده روشن از فروغ دانش و عرفان اوست - ل فضل راآفتاب برج عصمت آنکه اھ
 سوزان اوستیِ  هشام از خطب بازارِگرمی - تاریک رایِ  ه حق کرد روشن کوفهِجلو
 داستان محنت و اندوه بی پایان اوست - استانی کآتش اندر دامن ھستی فکندد

 ت پیمان اوسهخوشتر از پیوند ھستی رشت -  او بگسلد زنجیر عھدهھمت مردان
  گریان اوستهھا بر دید آسمان را گریه - ای رسا بر ماتم او تا قیام رستخیز

 ّسر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود
 کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود -  در نینوا می ماند اگر زینب نبودّسر نی

 ب نبودپشت ابری از ریا می ماند اگر زین -  از آن طوفان رنگچھره سرخ حقیقت بعد
 در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود -  فریاد مظلومیت لب تشنگانِچشمه

 از طرار نغمه وا می ماند اگر زینب نبود - حمه زحمی ترین فریاد در چنگ سکوتز
 در گلوی چشمھا می ماند اگر زینب نبود -  طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخدر

 در بیابانھا رھا می ماند اگر زینب نبود - لگامح داد خواھی ، بی سوار و بی ذوالجنا
 پشت کوه فتنه ھا می ماند اگر زینب نبود - عبور از بستر تاریخ ، سیل انقلابدر 
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 کعبه بی نام و نشان می ماند اگر زینب نبود
 بی امان دار الامان می ماند اگر زینب نبود - ام و نشان می ماند اگر زینب نبودکعبه بی ن

 کربلا ھم بی نشان می ماند اگر زینب نبود -  ھر یك نشان از کربلا انبیاگرچه دادند
 تا ابد بی پاسبان می ماند اگر زینب نبود - مکتب سرخ تشیع کز غدیر آغاز شد

 بی تحرك ھمچنان می ماند اگر زینب نبود -  قرآن که از خون شھیدان جان گرفتمکتب
 روان می ماند اگر زینب نبودبی امیر کا - کاروان مھدویت در مسیر فتنه ھا

 دین حق بی حکمران می ماند اگر زینب نبود -  احکام قرآن بو د او با صبر خویشمجری
 حق و باطل توامان می ماند اگر زینب نبود - کرد اسلام حسینی از یزیدی را جدا
 بی گمان اندر گمان می ماند اگر زینب نبود - در شناسای مسیر حق و باطل فکرھا

 وین گلستان در خزان می ماند اگر زینب نبود - ی احمدیتان کربلا از لاله ھاشد گلس
 زیر خاکستر نھان می ماند اگر زینب نبود - شعله عالم فروز نھضت سرخ حسین

 در گلوگاه زمان می ماند اگر زینب نبود - ناله مظلومی لب تشنگان دشت خون
 ی به جان می ماند اگر زینب نبودداغ ناکام - ثارالله رمزی را که بر صحرا نوشتخون 

 جان ھستی ناتوان می ماند اگر زینب نبود - چه ھست از زینب و ایثار اوستھرّؤیدمای 
 شام ، روشن از جمال زینب کبراستی

 سر به زیرافکن که ناموس خدا اینجاستی - شام ، روشن از جمال زینب کبراستی
 ت از افق پیداستیکافتاب برج عصم - کن تماشا آسمان تابناك شام را

 دختر شیرخدا خفته در این صحراستی -  شیران در این صحرا، مگرِرده زھرهآب ک
ّدر بلاغت چون علی - شجاعت چون حسین و در شکیبایی حسندر 

  عالی اعلاستیِ
 مرغ حق را نغمه شورانگیز و روح افزاستی -  مرغ حق از گلزار شام آید به گوشنغمه

 زھراستییِ ھره ُکز فروغ چھره گویی ز -  شام راکرد روشن با جمالش آسمان
 در مجمع عمومی غوغا نمود زینب

 تا دشمن خدا را رسوا نمود زینب - در مجمع عمومی غوغا نمود زینب
 تکمیل کرد و آنگاه امضا نمود زینب - دیباچۀ قیام سالار کربلا را

  نمود زینبدر راه شام و کوفه اجرا - امه ای که با خون بنوشت سرود دینبرن
 یک محشر عجیبی برپا نمود زینب - از نطق آتشینش در مجلس رقیبان
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 تا خطبه ای در آنجا انشا نمود زینب -  ظلم و ظالمدِویران نمود کاخ بیدا
 ا مرام حق را احیا نمود زینبّام - جنگید با رژیم پوشالی ستمگر

 نمود زینبپاینده پرچم عدل آنجا  - نجا که کاخ ظالم سر بر فلک کشیدهآ
 خرابه مأوی نمود زینبیِ در گوشه  - ا سنگر ستم را سازد خراب و ویرانت

 گه کار ما در خود زھرا نمود زینب - ح شد بھر دفع دشمنّگه چون علی مسل
 این جمله را شعارش تنھا نمود زینب - ھی مرگ بر ستمگری مرده باد ظالم

 یگاھی پیدا نمود زینبدر شام پا - دختری سه ساله در شام داد از دستگر 
 با کردگار یکتا سودا نمود زینب - نرا که داشت در کف بنھاد صادقانهآ

 طفلان بی گنه را اھدا نمود زینب - دیدی چسان رضائی از بھر حق پرستی
 »۲۲۶گلزار شھیدان ص:رضائي«

 بر سپھر ملک دین مھر فروزان بود زینب
 قوی و عصمت بحر ایمان بود زینبآیت ت - پھر ملک دین مھر فروزان بود زینببر س

 مظھر صبر و شھادت مھر احسان بود زینب - لاله گلزار عفت بلبل باغ فصاحت
 برترین بانوی عالم فخر نسوان بود زینب - بعد مام ارجمندش در جھان آفرینش

 حامی دین خدا احکام قرآن بود زینب - داد شد ویران ز نطق آتشینشکاخ استب
 راستی ھمچون پدر ما فوق امکان بود زینب - ن والائی نزایددر گیتی چنین خاتوما

 میوه باغ دل سالار مردان بود زینب - نسل پاک مصطفی و دختر زھرای اطھر
 بانوی محنت کش و غمخوار دوران بود زینب - م بی انتھا لطفی ندید از زندگانیجز غ
 ریبان بود زینبگاه از مرگ پدر سر در گ - ه گریان در عزای مادر پھلو شکستهگا
 مونس و غمخوار و ملجاء یتیمان بود زینب - رگ شاه دین پیوسته تا پایان عمرشبعد م

 ھم ایدور رھبر خیل اسیران بود زینب -  عزادار عزیزان ھم نگھدار یتیمانھم
 زانکه خوددورازدیاروشھروسامان بود زینب - گرددکاش در روز قیامت شافع آواره 

 »۲۲۴گلزار شھیدان ص:آواره«
 صبر از زبان عجز ثنا خون زینب است

 عقل بسیط واله و حیران زینب است - بر از زبان عجز ثنا خون زینب استص
 ان زینب استشنازل بر انبیا شده در  - ھر آیه در صحایف علوی به وصف صبر
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 ز صبر فراوان زینب استگرفته حیرت  - ایوب صابر است ولیکن در این مقام
 بگرفت کی خدای من این جان زینب است - در بروی دستدر قتلگاه جسم برا

 کاری چنین بعھده ایمان زینب است - قربانی تو است بکن از کرم قبول
 گوئی که ممکنات بفرمان زینب است - خطبه اش که کوفه ازآن شدسکوت محضدر

 در بارگاه خویش ز عنوان زینب است - ابن زیاد خائف و رسوا و مفتضح
 در دست جور ظلم گریبان زینب است -  برادر بشھر شامآنکه با عیالبا 

 لحن بلیغ و نطق درخشان زینب است - بر ھم زن اساس جفا کاری یزید
 چشمش به لطف بی حد و پایان زینب است - دار صغیر امیدی و از روی اعتقاد
 »صغیراصفھا ني«

 زینب بکوفه جا چوبدار الاماره کرد
 بی صبر شد چنانکه بتن جامه پاره کرد - ردینب بکوفه جا چوبدار الاماره کز

 کف پر خضاب دید بھر سو نظاره کرد -  پر ز خنده دید بھر کس که بنگریدلب
 گردون سیاه و خرمن مه پر ستاره کرد - شید رخ ز موی پریشان در آه و اشکپو

 که رخنه ھا بدل سنگ خاره کرد حرفی - ابن زیاد روی بزینب نمود و گفت
 را که غمم زود چاره کرد منت خدای - زغم کشتن حسیندیری نبود تا 

 نه رحم بر جوان و نه بر شیره خواره کرد - یدی که تیغ تشنه قھرم چو شد بلندد
 حاضر زمانه بادف و چنک و نقاره کرد - دیدی که سر برھنه ترا پای تخت من

 ه کردکای بی خبر ز حق ز تو باید کنار - ب چو رعد ناله ز دل برکشید و گفتزین
 أیه آیه قرآن شماره کرده وصفش ب - ی ز تیغ کینه کسی را که ذوالجلالکشت

 خیرالنسا بخلد برین جامه پاره کرد - را که از غمش کشتی ز راه ظلم کسی
 کشتن زینب اشاره کرده حاضرین ببر -  غضبهَِخشم شد و از ره پس آن لعین ب

 که چرخ یتیم دوباره کردآه و فغان  - گریبان سکینه گفته یکباره چاک زد ب
 خرگاه مھر پر شرر از یک شراره کرد - جودی خموش باش که این آه آتشین

ّکلـیا ت جودي ص ّ۱۱۳ 
 زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت

 اھل عالم را زکار خویش حیران کرد و رفت - زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت
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 ھر کجا بنھاد پا فتحی نمایان کرد و رفت - ابز زمین کربلا تا کوفه و شام خرا
 کوفه عنوان کرد و رفتدرنا خطبه ای جا نسوز - با لسان مرتضی از ماجرای نینوا

 عالمی را دوستدار اھل ایمان کرد و رفت - ا کلام جانفزا اثبات دین حق نمودب
 و رفتاز بیان خویش دشمن را ھراسان کرد  - ش میگویم من آن بانوی عظمای دلیرفا

 با عمل آن بی قرین اثبات قرآن کرد و رفت -  فرازنی چو آن قرآن ناطق را بدیدبر
 را سست بنیان کرد و رفت ناستمگراسنگر  - قلابدر دیار شام برپا کرد از نو ان

 کاخ استبداد را از ریشه ویران کرد و رفت - خطبه غرا بیان فرمود در کاخ یزید
 اھل حق را شامل الطاف یزدان کرد و رفت - اراز کلام حق پسندش شد حقیقت آشک

 وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت -  غرق عیش و عشرت بود در وقت ورودشام
  ویرانه پنھان کرد و رفتهگنج را در گوش - ه را بعد مردن در خرابه جای داددخت ش

  رفتدر وداع آخرین شمعی فروزان کرد و - زآتش دل بر مزار دختر سلطان دین
  دلخسته را محزون و نالان کرد و رفت ِسروی - م دل چونکه می شد وارد بیت الحزنبا غ

 زینب آن بانوی عظمائی که دست قدرتش
 کھکشان چرخ را بر پا طناب انداخته - نب آن بانوی عظمائی که دست قدرتشزی

 مھر عالمتاب را از آب و تاب انداخته -  کاخ جلال و رفعتش از فرط نورهمسش
 رعشه بر این چار مام و ھفت باب انداخته - ر مرد دو عالم آنکه گاه خشم خویشدخت

 انقلاب از کوفه تا شام خراب انداخته - مان بانواست کز نطق بیان مثل علیاین ھ
 دریم خون روز ھیجا چون حباب انداخته - شبار رأس پر دلانمرتضی از تیغ آت

 مغز جان خصم را در التھاب انداخته - ره از تیغ بیان چون ذوالفقافدر کودخترش 
 بارگاه کفر را در انقلاب انداخته - ّھمتش چون بازوی خیبر گشای حیدری

 از تکلم شور اندر شیخ و شاب انداخته - اش گر مخزن علم علی نبود چسان سینه
  زان خطاب انداختهانپرده از کار پلید - طابی آل سفیان را به رسوائی کشیداز خ

 چرخ را دست بلندش در شتاب انداخته -  بگذرد کوته شود دور یزیدا بسرعتت
 کز طناب ظلم او را در ایاب انداخته - پنداشت خصم وادی تسلیم طی میکرد و می

  را بر آب انداختهآنھمت زینب زنو  - ی دین کربلا شد غرق از طغیان کفرکشت
 انا کتاب انداختهعلم او از دست ھر د - علم او صبر و توانائی زدست صبر برد
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 زانکه حق او را چو خود در احتجاب انداخته - مت وصف اوموزون اگرگوئی کم استتا قیا
 »۲۲۰گلزار شھیدان ص:موزون«

 )س(اشعار شھادت دو طفلان حضرت زینب 
 دو آزاده، دو دلداده، دو رزمنده، دو ھم سنگر - ه دواختردو قرص مادوخورشید جھان آرا

 دو نور دیده در دیده، دو روح روح در پیکر - ، دو دردانه، دو ریحانهدو وارستهدو شایسته، 
 دو یوسف نه، دو اسماعیل از یک قھرمان ھاجر - س ارغوانی نه، بگو دو آیه ی قرآندو یا

 برون دو قرآن دخت زھرا ھردو رادرگرفته چ - نه برمو، شسته صورت از گلاب اشککشیده شا
ِبه سیرت، سیرت قاسم، به صورت، صورت اکبر - به دل آتش رخ اشک وبه کف تیغ وبهبه سرشورو ِ 

 نوای نینوا از نایشان بر گنبد اخضر -  کربلا گردیده محو این دو قربانیمنای
 که قربانی کند در مقدم ثار الله اکبر - دستشان را برده با خود زینب کبریگرفته 

 !نان دو اسماعیل ای سرورایتوابراھیمی و - ان جان،جان دوفرزندم به قربانتبگفت ای ج
 قبول درگھت کن منتی بگذار بر خواھر -  دو قربانی،ل نه، دو ذبح کوچک نهدو اسماعی

 دو فرزند عزیز خویش را دور علی اصغر - ذنم دھی اینک به دست خود بگردانماگر ا
 که افتد این دو قرص ماه را بر خاک راھت سر -  ای آفتاب دامن زھراامید زینب است

 مقدمت پرپرکه این دوشاخه ی گل را کنم در - کرده عبدالله جعفربرمن ای مولا سفارش
 میدان چو خورشید فلک گستردرخشیدند در -  اذن یوسف زھرا دو ماه زینب کبریبه

 !میدان دو حیدر یا دو پیغمبر درکه رو آورده - ک در آتش غیرت، ملک در وادی حیرتفل
 مه تابیده یا دو آسمان اختریکی گفتا دو - زلیکی میگفت دوخورشید از گردون شده نا

 که باشد جده ی ما فاطمه صدیقه ی اطھر - دو شیر زاده ایم زینب را ادندماندا د
 حسین بن علی خال و پدر عبدالله جعفر - ر جد و زھرا جده و مادر بود زینبپیمب
  لشکرگشتند بر دریایی ازدو حیدرحمله ور - یدندھمچون شیرباشمشیریک لحظهخروش

 و یا دو حیدر کرار رو آورده در خیبر - ی در احد تابیده دو بدر جھان آراتو گفت
 محشرکه گفتی شعله ی خشم خداپیچیده در - تیغ ھریک آتشی می ریخت درمیدانآب ز

 سرچوباران برزمین میریخت دست وپاوچشم و - دل دشمنچوآتش برفلک فریادمیرفت از
 شان بنشست زخم نیزه و خنجرزبس برجسم - واعضاشانپیراھن ازھم ھردھم پاشیده چون ز

 دریغا ماند زیر دست و پا دو سوره ی کوثر - افتاد جسم پاکشان چون آیه ی قرآنبه خاک 



٥٤ صفحھ»                                                            یھاسلامحضرت زینب عل«

 بگرفت ھمچون جانشان در بربه سرعت آمدو - یدازحرم فریادشان را یوسف زھرابشنچو
 آسمان زد پرن درای روحشان ازموج خوھم - یغا دو ھمای عشق در آغوش ثاراللهدر

 درون خیمه زینب گشت پنھان با دو چشم تر - زقتلگه آرند آن دو سروخونین رادید اچو
 خجل ز آن مھربان مادرمبادا چشم حق گردد - شد درحرم کو را نبیند یوسف زھرانھان 
 که در یک لحظه داده در ره دین دو علی اکبر - یلا تماشا کن مقام و صبر زینب رابیا ل

 و خلق خدا و خالق داور» میثم«سلام  - فرزندشلله وصبرزینب وخون دوبه ثارا
 یک سال و نیم بعد تو سالار تشنه لب

 زینب به آب لب نزده یار تشنه لب -  سال و نیم بعد تو سالار تشنه لبیک
 شانه نخورده موی پریشان زینبت - سال و نیم بعد تو سوخت جان زینبتیک 

 با عالمی که غرق عزای تو کرده ام - کرده ام سال و نیم گریه برای تو یک
 یاد قدیم ناله زدم ای حسین من - ک سال و نیم ناله زدم ای حسین منی
 من کسی کلامجز نام دوست نشنود از - سال و نیم خنده به زینب شده حرامیک 

 پای زخمی اطفال خوانده اماز دست و - ال و نیم روضه ی گودال خوانده امیک س
 وقت نماز محو وضوی تو بوده ام - وی تو بوده امیم یاد گلیک سال و ن

 یاد نماز نیمه شبت از دلم نرفت - ک سال و نیم یاد لبت از دلم نرفتی
 آتش به جان اھل مدینه زدم حسین -  سال و نیم بعد تو سینه زدم حسینیک
 در مسجدالنبی ز دلم داد می زدم - ک سال و نیم بعد تو فریاد می زدمی

 از محمل برھنه و کف بسته گفته ام -  پدر خسته گفته ام و نیم بایک سال
 یک کوچه نه از غم صد کوچه گفته ام - ال و نیم با حسن از کوچه گفته امیک س

 گفتم حکایت سم اسبان و پیکرت - یک سال و نیم نیمه شب بھر مادرم
 ورده استزینب طعام سیر پس از تو نخ - ال و نیم بعد تو خوابم نبرده استیک س
 خجلت ز روی مادر سردار علقمه - ک سال و نیم زینب تو بود و زمزمهی
 می زد مرا کنار بقیع بر زمین حسین -  سال و نیم  ناله ام البنین حسینیک

 شیب الخضیب اشک تنت از من گرفت -ت یک سال و نیم پیرھنت اشک من گرف
 رادر مرا رھایک لحظه ام نکرد ب - یک سال ونیم فکر سرت روی نیزه ھا
 از قلب پاره پاره خواھر جدا نگشت - یک سال و نیم یاد سرت در میان تشت

 یک خاطره است کشته مرا مجلس شراب - یک سال و نیم زینب تو بود و اضطراب
 وصال مادر و دختر بود امشب تماشایی

 یدو مظلومه کتک خورده، کنند از ھم پذیرای - وصال مادر و دختر بود امشب تماشایی
 کلام آخر او ھم حسینم وا حسینا بود - پس از قتل حسین دگر تنھای تنھا بود
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 فھرست کتاب
 

 عنوان صفحه
 م علیھاسلاحضرت زینب زندگی خلاصه ۱
 تولد زینب و گریه پیامبر بر مصایب آن حضرت   ۲
 )س(گریه جبرئیل بر مصایب زینب  ۳
 ) ع(علی امام بشارت تولد زینب و گریه  ۴
 زینب از طرف خداوند نامگذاری  ۵
 تغذیه زینب از زبان پیامبر  ۵
 )س(کنیه حضرت زینب  ۶
 )س(لقب ھای حضرت زینب  ۶
 )س(فصاحت و بلاغت زینب  ۸
 )س(جود و سخاوت زینب  ۹
 )س(نبوغ و استعداد حضرت زینب  ۹

 )س(فضایل حضرت زینب  ۱۰
 ر قرآنیفس وت)ع(علی پدرش ارشاد کوفیان در زمان حیات  ۱۱
 )س(دامنی و حیای زینب پاک ۱۳
 )ع(شجاعتی نظیر حسین  ۱۳
 راحتیآسایش و گذشتن از  ۱۴
 آینه تمام نمای مقام رسالت و امامت ۱۴
  علیھاسلام وپدرش علی علیه السلامبه خدیجه) س(شباھت زینب  ۱۵
 )س(نسبت مردانگی به حضرت زینب  ۱۶
 )ع(محبت زینب به حسین  ۱۶
 از شبعلاقه به نمو) س(عبادت زینب  ۱۷
  باپسرعمش عبدالله)س(شرط ازدواج زینب  ۱۸
 سؤ ال و جواب برادر و خواھر ۱۹
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 فھرست کتاب
 

 عنوان صفحه
 سؤ ال زینب از پدر در لحظه آخر ۱۹
 توسط پیامبر) س(تعبیر خواب زینب  ۲۰
 ) ص(زینب در سوگ جدش رسول خدا  ۲۰
 ش حضرت زھراعلیھاسلامدر سوگ مادر) س(زینب  ۲۳
 )ع(وگ پدرش علی در سزینب  ۲۴
 )ع(مصیبت برادرش امام حسن زینب در ۲۵
 در سرزمین کربلا ) س(مصایب حضرت زینب  ۲۶
 در روز عاشورا) س(فرزندان حضرت زینب شھادت  ۲۸
 با زینب) ع (وداع امام حسین  ۳۰
 )ع( امام سجادزینب و ۳۳
 کنار بدن پاره پاره  ) س(زینب  ۳۴
 در کوفه  ) س(خطابه زینب  ۳۵
 در دار الاماره ابن زیاد ) س(طابه زینب خ ۳۶
 در مجلس ابن زیاد ) ع(دفاع از امام سجاد  ۳۷
 در مجلس یزید) س(خطابه زینب  ۳۸
 زینب کنار قبر برادر درکربلا ۳۹
 گشت زینب واھلبیت به مدینهباز ۴۰
 مزار حضرت زینب علیھاسلام درشام ۴۱
 مدایح ومراثی زینب علیھاسلام ۴۳
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 :کترونیکی ما کتابھای ال
ِ درعنوان اشعار -درفھرست عناوین مطالب» hedayat.tvت یبنام ھدا«در اینترنت ، وب سایت ما 

، ونیکیِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھای الکتر
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

 سـوره ای ، قـرآن ۱۱۴، قرآن مجید » اول آن به اتمام رسیدهچاپ «ھمراه زائرین عتبات عالیات 
مجید سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیـة المتقـین ، خصـال 
شیخ صدوق ، ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفیـد ، تحریرالوسـیله ، 

حاوی کتب مقاتل ابی مخنف «، مقتل خوانی » اقیات الصالحاتبا انضمام ب«کلیات مفاتیح الجنان 
، منـازل الآخـره ، نزھـة النـواظر ، » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم- سیدبن طاووس-

چھارده معصوم علیھم السلام به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھـاردھم ، حضـرت زینـب 
، رسـاله توضـیح » س«، فاطمـه معصـومه » س«، فاطمـه ام البنـین» ع«، حضرت عباس » س«

 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خـوانی ، ۲۵المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم 
پیامھـای نـوروزی «محرم وصـفر ، پنجـاه روز عـزداری از اول محـرم تـا اربعـین ، پیـام رھبـری 

 صـفحه مطالـب ۵۰۰۰ی ، کشـکول بـاقری حـاو» ۹۴ تـا ۶۹وسخنرانیھای اول ھر سال ازسـال 
، منتخب قوانین » زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره«گوناگون ، امام روح الله 

، آداب » نمونـه دادخواسـتھا و شـکوائیه ھـا«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«
دچھل حـدیث ، معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجـم احادیـث ، صـ

دربـاب «، فضائل و رذائل » زندگینامه آیة الله بھجت ره«احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت عارفان 
، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و جبھه ھـا ، » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق

، مـاه » مال ماه شـعباناع«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُزنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 
، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائـرین سـوریه ، ھمـراه زائـرین » اعمال ماه رمضان«رمضان 

به علاوه ده ھا عنوان مقاله که  ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر» ع«مشھد الرضا
 در سایت ما موجوداست 

 فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتـاب ، توسـط مؤلـف ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ،
ّ ّ

ّحجة الاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدا ّ  .ّت مشھد مقدس انجام شده استیّ
             »www.hedayat.tv«:  تیمدیر سایت ھدا: ّسیدمحمد باقری پور 

 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 
 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
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 کتاب          
 

             حضرت زینب علیھاسلام
 

 و اشعارروایات             حاوی حکایات و 
 

 حضرت زینب علیھاسلام            دررابطه با زندگی 
 

ِالسلام علیک یا بنت رسول الله،                         ِ
ُ َ َ ْ

ِ ِ ْ َ َ ُ َّ َالسلام علیک یا بنت فاطمة وخدیج َ َْ ََ َْ َِّ
َ

ِ ِ
َ َ ُ ُالسلام ةَ،َ َّ َ 

َعلیک یا بنت امیر المؤمنین،                         
ِ

ْ َُ ْ َ
ِ

َ َ ْ
ِ ِ ِالسلام علیک یا اخت الحسن والحسین، ْ ِ

ْ َ َْ َ َُّ َ َْ ْ ََ ْ ُ َ
ِ َّالسلام ُ َ 

ِعلیک یابنت ولی الله،                        ِّ ِ َِ َْ ْ
ِ

َ ِالسلام علیک یا اخت ولی الله، َ ِّ ِ َِ َْ ْ ُ ََ َ ُ َّالسلا َّ َم علیک یا عمة َ َّ َ َ
ِ ْ َ ُ   

ِّولی                        ِ ُالله ورحمة الله وبرکاته، َ ُ َ ََ ََ َِ ِ
ُ ْالسلام علیک عرف الله بیننا وبینکم ْ َ َ َُّ َ َْ َ ْ ُْ َ ََ َّ ِ

َ ُ   فِی َ
َالجنة،وحشرنا                           َ َ َ ِ

َّ َ ْفی زمرتکم، ْ ُ
ِ َ ْ ْواوردنا حوض نبیکم، ُ ُْ ِّ ْ ََ َ ََ َ َوس َ ِقانا بکاس جدکم من ید َ َ ْ

ِ ْ َُ ِّ
ِ

ْ َ
ِ 

َعلی بن ابی                       
ِ

ْ ِّ ِ
ْطالب،صلوات الله علیکم، َ ُ ْ َ ََ

ِ
ُ َ

َاسئل الله ان یرینا فیکم السرور والفرج، ِ َ َُ َ َُ ْ َُ ُّ ُ ُ
ِ

ْ َ ََ َ ْ  
َوان یجمعنا                        ََ ْ ْ َ ْوایاکم فی زمرة جدکم َ َ ُْ ُِّ

ِ َِ ْ ُ ّ َمحمد ص َ َّ َ ِلی الله علیه وآله،ُ ِِ َ ْ َ ََّ َوان لا یسلبنا  ُ ُ ْ َ ْ َ َ 
ٌّمعرفتکم، انه ولی                       ِ َ ُ َّ

ِ ْ ُ َ َ
ِ

ْ َ ، قدیر ْاتقرب الی الله بحبکم، ٌَ ُُ ِّ ُ
ِ ِ

َ
ِ َّ َ َ ْوالبرائة من اعدائکم، َ ُ

ِ
ْ َ ْ

ِ ِ
َ َ ْ ِوالتسلیم  َ

ْ َّ َ 
ًالی الله راضیا                        َ

ِ ِ َبه غیر ِ ْ َ
ِ ْمن ِ ِکرولا مستکبرُ

ْ َ ْ ُ َ ِ ، ٌَّوعلی یقین ما اتی به محمد َ َُ ِ ِ
َ

ِ
َ ِوبه راض  َ ِ

َ 
َنطلب بذلک وجھک یا                         َ ََ ْ َ ِ ِ

ُ ُ ِّسیدی، ْ َاللھم ورضاک والدار الآخرة، َ َ َِ
ّ َُ ََ

ِ
َّ ّ َیا سیدتی یا  َ ِّ َ 

ُزینب،                        َ ْ ِاشفعی لی فی الجنة، َ
َّ َ ْ

ِ
َ ْ

ِفا ِ
ِن لک عند الله شانا من الشان،َ

ْ ً ْ ََّ َ
ِ

َ
ِ

َ ْ
ِ ِ

ّاللھم انی  َّ
ِ َّ ّ َ 

ِاسئلک ان تختم لی بالسعادة،                      
َ ََّ َ

ِ ِ
ْ ْ َ ََ ُ َ ِتسلب منی ما انا فیه، فَلا ْ

َ َ ّ
ِ

ْ ُ ْ ّولا حول ولا قوة الا  َ
ِ

َ ََّ ُْ َ ََ 
ِبالله العلی العظیم،                     ِ

َ َْ ِّْ ِ َّاللھم ا ِ ّ َستجب لناَ ْ
ِ

َ َوتقبله بکرمک وعزتک، ْ َ
ِ
َّ
ِ َ َِ َ َ ِ

ُ ْ َّ َ َوبرحمتک  َ
ِ َ ْ َ ِ

َ 
َوعافیتک،                      

ِ َ ِوصلی الله علی محمد وآله َِ ِ َ ََّ َ َ ُُ َّ َاجمعین، َ َ ْ َوسلم تسلیما یا ارحم  َ ْ ََ ْ َ ً ََّ َ َ 
َالراحمین               

ِ ّ. 
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